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 مترجم یادداشت
 

زنی حول  تبار متال و گمانهی بلکهای برسازندهآوردن  برخی مولفهصحنهاین چند صفحه با به
های هآورد تا آستانشناسی روی میاش، یا نوعی تکانههای تاریک و سوزانتکانهدرازشان به تاگشایی از ـوـدور

سه پرسش »کند. متن اول، ش ترسیم نمایکنارهبا خطوطمتال را همراهی بلکامر خارج یا خارج  برسازنده
نگارانه از ای نقشههشیوی نخست مستقیما و بهاز یوجین تکر، خود سه پاره دارد: تنها پاره« ی دیوشناسیدرباره
د، چون ی بعرسد؛ دو پارهمی« بدبینی  کیهانی»ی گوید و سرانجام به تاگشایی از انگارهمتال سخن میبلک

د در ی ارتدای دیوشناسی، پیگرد جادوگران بدنام و مسالهکاوی، در کار  بررسی و تدقیق مسالهنوعی چینه
ا تخیل  ادبی ی های کهنرود و بر صورتخ مسیحیت پیش میهایی از تاریهای حاکمیتی و برههگیریشکل

صطکاک کنند؛ تاثیر این اپنجه نرم میوافکند که با خارج  خودشان دستنظرورزی فلسفی در آن دقایقی پرتو می
 تر بدنام(های پراکنده و گمنام )یا دقیقبر سیاهی قیرین  بلک متال چیست یا چگونه قابل شناسایی است؟ از فرقه

های انتاریخی  جری هایگیریشناسی شکلها و فنون  رمزآلود تا کژریختشناسیباطنی علوم غریبه با کیهان
ه آفرینش نمایانند و مولف را بگفتنی را در هیأت دیو یاشیطان بازمینـامر نشناختنی باور و میل که فیگور نهایی  

بدبینی  »ح  لاطبر اص ورانداداشتی است از نیکولا ماشیرسانند. متن دوم، یادشناسی مییا ضرب  لفظ  دیوهستی
یش ی رویارویی با دیو، دیوگونه پحال، خصیصهکه یوجین تکر در متن پیش طرح کرده بود. با این« کیهانی

غیّر خط ت»وار پیداست که واریاسیونی از یک اش در همین متن کوچک  قطعهرود و فرایند واگرا و منحرفانهمی
ما به دست نآنکه مستقیماً از این انگاره سخن به میان آورد، نوعی کانتور یا خط کنارهبرد و بیجلو می را« پیوسته

( ارخطاک)یا  مجرمگشاید که از کتاب دهد. این متن دوم، راه را برای هذیان انزوای ژرژ باتای در متن سوم میمی
وان تکیهانی را در بندبندش می تاریکیرد و اثر آن  گوید امامتال هیچ نمیاو انتخاب شده است و هرچند از بلک

شود لسوف میای فیدیونیسوس لحظه»را بپذیریم که  چیست؟ فلسفه/دلوز در  بو کشید. اگر این کلام گتاری
ن تراوایی یا نشتی بیشتر حس خواهد شد؛ همین تیرگی  قیریآنگاه تاثیر این درهم ،«شودکه نیچه دیونیسوس می

کند: طنین  حیوانی، مرگبار مان میدارد و از آنها جدایهایی از دو متن قبل و متن بعد متصل نگه میارهما را به پ
باز  ما هر یک در دهد. آیا دوستان  متالهای وحشی گشوده به بادهای وزان  خارج خبر میاش از تکانهو متال

 بسا پنجه بر دیواردرنوردیده بودند ناآشنایند؟ چههواها که زمانی بدن و اعصاب باتای را وای با این حالبرهه
ود تا شب شی برهوت زاده میآلود که از بلعیدن اشباح شبانهساییدن  عبث؛ نابسندگی کلام انسانی؛ صبحی مه

گوید؛ گوید جهان و هیچ نمیشده؛ سخن میبه درون بخزد و نفس  صبح را تازه کند؛ نه تسکین نه تسلی؛ افق  گم
تر نما دوربُردتر و برآشوبندههای این خط کنارهطنین دیگری یافته است؛ نه ترس نه امید. مغاک ضرب سکوت

ای حس برانگیزند، هرچند زهرآلود و ای را بیالایند یا ذرهبسا زمانی در برهوتی، صبح شبانهکنند و چهعمل می
و  ورانداماشی« متال  شرح بلک»دوزخی، هرچند خلاءسان. درخشندگی تاریک این خلاء در متن  چهارم، 

کر، ی آغازین  متن  ت  رسد که بار  دیگر، همچون پارهبندی موجز، فشرده و تندگذر مینگارستانی، به یک صورت
رندههای میل  ماشینی  پیشحول مولفه کس، آخر صدای هیچپردازد تا دستمتال به نظرورزی میی بلکی تکانهب 

 .صدای امر ناانسانی به پیکر متن رسوخ کند تااکنون،ـغریبه، ناشناس
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 ی دیوشناسیسه پرسش درباره
 رـِکـیوجین تَ

  

 ش مورد تاکید قرارممه صو وقتی فقط خصای طور کلی نگریسته شودیک کل و به یمنزلهاگر به هر فرد زندگی
 ـآرتور شوپی یک کمدی را دارد.  پیش رفته باشیم خصیصه شست؛ اما اگر در جزئیاتواقعاً یک تراژدی گیرند  نهاورــ

 

 متالدر بلک« بلک/سیاه» ی معنییکم ــ درباره ی1مسأله

 2مفصل

آن ژانر را  د که چه چیز ذاتنزناین موضوع دور می ی ژانرهای موسیقی اغلب حولربارهد هابحث
ی رایج این است که خیلی ساده ژانر را چاره یک راه کنندها بروز میازد. وقتی اختلافسسازد یا نمیمی
ژانرهای تال هم استثنائی بر این الگو نیست، و هرروزه سابمژانرهای فرعی تقسیم کنند. یا ژانرها ساببه 

ال، ر. متال دیگر فقط هوی نیست، دث هم هست، و اسپید، گریند، دوم، فونآیندبه وجود میبیشتری هرچه
کسری ویک ژانر موسیقی هیچ کم عنوانال بهی متبارهکه بحث درحالی، دراین ا وجودب .3و یقیناً بلک
 یچندانبحث  دنکنژانر دیگر متمایز میژانر را از سابهایی که یک سابصفت آن تمامی ندارد، درباره

پسندش به خاطر های عامهمتال در تداعیمتال چیست؟ بلکدر بلک« /سیاهکبل». برای مثال، شودنمی
ی استحالهسیاه، دیوها، جادوگری،  شود ــ ارجاعش به جادویمی نامیدهای از دلایل بلک ی گستردهدامنه

ی چیزهای ماهیت شر، و همه ارجاعش به، [بینیه قصد طالعب]انسان به گرگ، ارتباط با ارواح مردگان 
 المتبلکــ که و آن اینکم یک استدلال وجود دارد متال سیاه است زیرا ــ دستکمحزون. بل تاریک و

   اش. ش و هم در فرم موسیقاییترین فرم متال است، هم در نگرشنهایی

 پرستی و فیگورمتال با شیطانبلک تداعی، و آن وجود داردها تداعیی همه در بین برجسته یچیز
 بلککند: متال را تعریف میبلک در بلک عامل ی روبرورسد معادلهاهریمن است. در واقع، به نظر می

وع هرچند، برای شر یک تقلیل است، و بعدتر به آن خواهیم پرداخت.این معادله آشکارا . پرستی= شیطان
 4طانشی که اصطلاحورطآن را به خاطر داشت مربوط به آنشناسی ی ترجمه و اصطلاحپیچیده باید تاریخ

                                                            

1 .QUÆSTIOشناختی به دو معادل لفظی لاتین که از حیثِ ریشه ؛inquisition  وinquiry جو، ورسهایی چون پنزدیکتر است و دلالت

 استعلام، استفسار، رسیدگی، استنطاق یا تفتیش را هم در خود دارد.

2 ARTICULUS ;  یا طرح/ادای مسأله  

3 heavy, death, speed, grind, doom, funeral, black 

4 satan or ha-satan;  
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ی 1ینهکو ( به یونانیزندشخص را محک می گمارد که ایمانوار را برمیرشتهکه الوهیتی فبری )از انجیل ع
شیطان اغلب  که فیگور جارسد، آنمی عتیق پیش از ظهورش در اناجیل ی عهدلاتین عامیانهو  2هفتادگانی

زن باشد توادر وضعیت خاص خودش که علیه بشریت ر تصویر شده که بیش از آنهمچون فیگوری شری
 3ریمناه فیگوربه مسیحیت،  درازوکند. در دقایق متفاوتی از تاریخ دورخدایی تحمیل میتک را به خدای

داده شده است، شیطان تنها یکی های متفاوتی نام شمول خدا و بشریتی همین آنتاگونیست جهانمنزلهبه
 ـکه مستدل می نحویبههاست، و از آن نام متال لکببا آن « بلک»توان آنرا با همین فیگور  یکی انگاشت ـ

. است هرا ساخت تداعیست که این نیطورکلی تنها موسیقی ژانر بهژانر و تنها سابمتال است. یقیناً بلک
طور که در انرا در موسیقی رابرت جانسون یا کارمینا بورانا یافت، هم تداعیتوان به سادگی این می

رستی نسبت به آن یک پکه شیطانتوجه است واقعاً قابلای درجهآن اما  .4تسبهایی چون بلکگروه
 سازد.متال میمفهومی برای بلک ارجاعی نقطه

شیطانی فکر کنیم. این کلمه از لحاظ مفهومی به چه  معنایبه« سیاهک/بل»ی بیایید درباره حالاپس 
ی ی یک نقطهمنزلهشیطان را به یرنسانس درباره وسطایی و اوایلاز سویی، اگر تصور قرون اشاره دارد؟

ک ساختار تقابل و ی ییطرهپرستی تحت سشیطانبلک/سیاه=ی شروع در نظر بگیریم، معادله
 «بهشتجنگ در »این کند؛ ی امر الاهی تعریف میاندازه را به 9تقابل امر دیوآسااین ست. سازیوارونه

قابل ت پردازی شده است.ی میلتون درامگمشده بهشتتوصیف، و در  مکاشفاتروشنی بسیار در است که به
ورای ش تعریف کند، نقشی که شعلیه دشمنانوسطایی را تا کلیسای قرون سر رسیدست که ساختاریآن نیز 

ا آن بی تهدیدهایی برای هر دوی قانون دینی و اقتدار سیاسی دینی منزلهههای مختلفی را بفعالیتکلیسا 
 یقدر سیاس[. پس این تقابل، همانبامردگانرابطه] گوییتا غیبگرفته جادوگری  کند، ازهماهنگ می

                                                            

نیز،  و« تراشی دربرابر چیزیممانعت، ایجاد انسداد و اشکال»ی عبریِ شیطان به معنای لفظ دوم هم به معنای شیطان است و هم در مقامِ ریشه

 ای چون متنِ مِزُرِتی یاولیههای این لفظ به یهودیتِ خاخامی، کتابِ زکریا و متونِ آرامی و عبریِ اآمده است. ریشه« کننده، خشم و دشمنمتهم»

  http://www.realdevil.info/a1-2.htmی یونانی، عبری و عهد قدیم آن، ن.ک.: ی ریشهرسد. برای شرحی فشرده و مختصر دربارهتِناخ می

1 Koine Greek 

ری یونانی ی شرقی( از زبان گفتا)خاصه در مدیترانهای و معیار ای، یا یونانیِ هِلِنی؛ گویشی فرامنطقهی اسکندریهمعروف به گویشِ آتنی، یا لهجه

ول شد وسطایی متحدر عهد هلنی و رومی که گویش میانجی مناطق گوناگون بود و بعدها زبانِ غالبِ امپراتوری بیزانس شد، به زبانِ یونانیِ قرون

پساکلاسیک چون پلوتارک و پولیبیوس هم همین زبان بود. کوینه های یونانیِ و نیای زبان یونانیِ مدرن و امروزی است. زبانِ میانجیِ اغلبِ نوشته

 یعنی مشترک، عمومی و همگانی.

2 Septuagint 

لادلفوس ی حکمرانیِ بطلمیوسِ فیی یونانی از انجیل عبری یا عهد عتیق، که بنا به روایات، در قرنِ سوم پیش از میلاد، در زمانهترین نسخهقدیمی

سفر داشت. امروزه  93سفر دارد، اما نسخه عبری  64ی هفتادگانی تادودو مترجمِ دانشورِ یهودی برگردانده شد. نسخهدر مصر توسط هفتاد یا هف

 خوانند. می« اسفار مشکوک»این هفت سفر را 

3 devil 

4 Robert Johnson, Carmina Burana, Black Sabbath 

5 demonic 
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ی رنسانس دارد. به دورهاوایل  ها، و محاکمات، ریشه در پیگرد جادوگران بدنام، شکنجههیاتیالا که
 «.هیامر الا علیه»، یا حتی «علیه حاکم»، «علیه خدا»سیاه=شیطانی یعنی بلک/ی اش، معادلهی تقابلیشیوه
 

 
 1(1554) تروناثر دارکگرسنگی ترانسیلوانیایی طرح روی جلد برای 

یرد. به گدیگری به خود می پرستی با فرارسیدن قرن نوزدهم شکل متفاوتتصویر شیطان حال،بااین
ی لهمنزکم نه بهپرستی حرف زد، دستی شیطانهتوان درباریک معنا، پیش از این زمان دیگر حتی نمی

پیش  که چه راود. آنشخودش کامل می ، و نمادهای مختصهانها، متا آئینای که بیافتهسازمان دینـضد
تعریف شد، و ارتداد  2ی ارتدادمنزلهکلیسا به از سوی بیانی قانونی،به نامیم، پرستی میشیطان از این زمانه

ی باور به شیوه که تهدیدباورنداشتن، بل وجه نه تهدیدهیچـ این تهدید بهخاصی از تهدید است ـ نوع
شده از سوی عمالهای دینی ادنبال چالشبرعکس، اروپای قرن نوزدهم، به است.روی[ ]کج« غلط»

مدرن  پرستیچیزی شبیه شیطانبیشتر حطاط، های گوتیک و انجنبش شناسیانقلاب، و زیبایی نتیسیزم،رما
 رشد داد. را 

 باکه  فرق دارد وسطا و رنسانس اولیههای قروننسخه باقدر همان محسوسطرزیپرستی بهشیطان
ی «شاعرانه» پرستیاین شیطان .آنتوان لاوی( کلیسای شیطان نزد) اشبیستمیتجسدهای اواخر قرن

« یطانش اوراد»بدنام  اًکه در شعر بعدچنان کردنگی عمل میبا وارو کهتر نه فقط با تقابل، بلشدهصوری
قدر از حیث ایدئولوژیک در پرستی از حیث آئینی و همانداده شد. این شیطان( شارل بودلر نشان 1591)

                                                            

1 Darkthrone’s Transylvanian Hunger (Peaceville, 1994). 

2 heresy 
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ادو و حتی ، جیا علوم غریبه بینیاکیداً با خفیه اشینوزدهمقرن در بسترپرستی شیطانست. مقابل کلیسا
ی کلیدی این یک جنبه همپوشانی داشت. ]اعتقاد به عالم ارواح و احظارشان[ گراییانشعاباتی از ارواح

 جاآن» رمانهذیانی در  ایگونهکه به است 1[سملکب]« سیاه عشای» بدنام شاعرانه آیین گراییشیطان
 اسها بر اسده است ــ که بنا به گفتهبه تصویر کشیده ش کارل هویسمانسـیوریس( 1551« )[پایینآن]

ا ت دعای کفرآمیز، از ضدسیاه عشای . هر عنصرلف در آن شرکت داشتهؤست که مواقعی سیاهعشای یک 
ا رخور[ موسیقی و بهمراه با ]کلیسا  عشای ربانی وکمالتمام میزبان، واژگونی هتک حرمت اروتیک

 رود. نشانه می

رکیب تبینیم که این گاه میای شیطانی در نظر بگیریم، آننمتال را به معدر بلک« سیاه/بلک»اگر 
 ی«رانهشاع» یگونهاش( و واژگونی )وسطاییقرون« ارتدادی» یگونهتقابل ) نشانگر ساختار مفهومی

طبیعی و نیروهای فراطبیعی  جهانبا بینیم را میاین پیوند همچنین نسبتی  اش( است. درنوزدهمیقرن
 یک در این مورد تقریباً مثل« سیاه» د.نگذارمی اثر ش تقابل و واژگونیاز خلال ی ابزاری کهمنزلهبه
 کارگیریانایی ساحر برای بهسیاه خصوصاً منوط به تو تاریک. جادوی فنی ست، یک علمآوریفن

 ای دیگر.ای از باورها علیه مجموعهست، مجموعهتاریک علیه روشنینیروهای 

 

 2عکساما، بر

متال به این تساوی های بلکگروه یمتال آشکار است که همهی بلکبرعکس، بر هر شنونده
چیز از به همه با ارجاع زیادی هم هستند که متالای بلکهشوند. گروهشیطانی حمل نمیبلک=

 عنوانن، چارچوبی غیرمسیحی را بهباستا شناسی نورس ]شمال اروپا[ گرفته تا اسرار مصراسطوره
                                                            

1 Black Mass; 

آیی جادوگران، معروف به بزمِ های سنتی مورد تکریمِ کلیسای کاتولیکِ رومی است و در جشنهای گردهماش واژگونیِ آیینآیینی که خصیصه 

رسد و نویسندگانی چون هویسمانس، بودلر و ساد در آثارشان به آن ش از دوران مدرن میاش به پیشد. ریشهجاودان یا سَبَتِ ساحران نیز اجرا می

ای در خدمتِ گری برای شیطان و ریشخند مسیحیت ذکر شده اما بنا به برخی روایات این آئین شیوهاند. کارِ مراسم، ستایش و قربانیاشاره کرده

اثر هویسمانس، کاراکتری منزجر از پوکی، « شدگاننفرین»یا « پایین[آنجا]آن»ت. طرحِ رمانِ زدن هم بوده اسکردنِ دشمنان از طریقِ تهمتشوکه

کند که یادآورِ بینشِ نیچه بر تهوعِ بزرگِ در راه برای اروپاست: نیهیلیسمی که تنها چهره عوض کرده و زدگی و پستیِ مدرنیزم را تصویر میعوام

های گانگیبار به شکلی دیگر، زندگی را با تمام بسحیت به دلِ مدرنیسم خزیده، و همچنان اما ایناش از مسی«های نوینایده»ی واسطهبه

ی زندگیِ یک قاتلِ بدنامِ وسطا و پژوهش دربارهی قرونکند. کاراکترِ اصلیِ این رمان با چرخش به سمتِ مطالعهارج میاش خوار و کماشتدادی

اش دارد ــ این قاتل، ژیل دوره همان است شناختی؟( وضعیتهای )معرفتدو ره، سعی در خلاصی از گرهکودکان در قرنِ پانزدهم، یعنی ژیل 

ش به سراغِ دارهای تبارشناختیِ دامنهاش نوشت و فوکو نیز با الهام از این پژوهش باتای برحسب علائق و پروژهکه بعدها باتای هم کتابی درباره

پرستی طانشود که شیرفت. کاراکتر اصلی داستان طی جستجوها از طریقِ یک رابط متوجه می« ی یک قتلدهکالبدشکافی پرون»موردی دیگر در 

نتِلوو، برای غور در این فرقه
َ

 متعلق به گذشته بل زنده و حاضر در زمانِ حال است. او از کمک محبوبی، مادام ش
ً
ری ی مخفیِ زیرزمینی یانه صرفا

 رسد.  مَس به اوج میتوصیفی از اجرای آئینِ بلکگیرد. داستان در انتها با می

2 SED CONTRA 
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ی توانیم رویکردی متفاوت اختیار کنیم، و معنای دیگری برای واژهکنند. پس میشان اختیار میشالوده
اطل ب بازحال اینرا هم اینبا. کیشکافر=سیاهمتال پیشنهاد دهیم، و آن این است: در بلک« سیاهبلک/»

 پرستی فکر کنیم.نشیطا=سیاه اجازه دهید در این باره برخلاف معنای کنیم، اما برای حالامی

ت و سراسر متفاو دورنمایی ای منفی یا واکنشی باشدکه شیوهنبیش از آخدایی[ ]الحاد، بی ، کفراولاً
عنوان های متفاوت کفر با ظهور مسیحیت بهشکل. از حیث تاریخی، کندنهایتاً پیشامسیحی را مشخص می

ایی ــ و ندخدبر چ نظرگاهی مبتنی یمنزلهفر، بهد. کنهمپوشانی دار سیاسی، قضایی، و دینیمسلط نیروی 
کلیسا قرار داشت. به  ــ در تضاد کامل با حاکمیت تعلیمی خدایی[]همه وجود بر وحدت گاهی مبتنی

ند. رفتگنامید جای میطورمبهم ارتداد میچه کلیسا بهآن کفر اغلب درون مختلف هایشکل مین خاطر،ه
گری، از نظر عوام با کفر ها، از کیمیاگری تا شمنیی وسیعی از فعالیترنسانس گستره اوج در دوران

شناسی یزدان طورو همین 3و هرمسیه 2، فراماسونری1چلیپای گلگون هایایدهادعا شده که مرتبط بودند. 
ثغور برخی از این دارند. حدودوبا یک دورنمای کفرآمیز پیوندهایی همگی در قرن نوزدهم  گراییو روح
لف و رد 4تسکیهای مادام بلاورای نمونه، نوشتهاست؛ بتر وسیع هم ها حتی از خود مسیحیتجنبش
 یزیسآهایی چون تسکی در کتابوتاریخی هستند. بلافرهنگی و فرای فراهایی در گستره، مثال9اشتینر

 مرموز باستانی تا پژوهش نامتعارف هایاز فرقه چیز راهمه ،(1555) ی سریآموزه( یا 1511) حجاببی
 کلاسیک شناسیانسان آثاردهد که در جهانی به دست می اندازجور چشمو یک پوشاندمدرن در لفاف می

 شود.( یافت می1551جیمز فریزر ) ی زرینشاخهچون 

ال حدرعیناما  دارندسنتی همپوشانی  مسیحیـپاگانیسم گاهی با دورنمای یهودی های متفاوتشکل
جا . ایناندسوق یافته هامخفی در زیرزمین به جوامعو در برخی موارد  به حاشیه رانده شدهبیشتر اوقات 
ز خلال تقابل ا قبلی تداعیکه حالیبینیم. درپرستی را میبا شیطان «/سیاهبلک» قبلی تداعیاز  تفاوتی عمده

 ربطمسیحیت  و غیریت به چارچوب مسلط با حذف ]استثناء[ فعلی تداعیکرد، و واژگونی عمل می
 . دارد

با پاگانیسم در مواردی یک ، دیدمیدرونی  یتهدید عنوانارتداد را در ابتدا به که کلیساحالیدر
جای شان هم بسیار متفاوت است. بهیابیم ــ یک تهدید بیرونی. تصاویرمیرا کاملاً متفاوت  چارچوب

 و قوای عناصر بنیادینپندارانه، جان طبیعت جا ممکن است تصاویرسیاه، در این دیوآسا و عشای نیایش

                                                            

1 Rosicrucianism 

2 Freemasonry 

3 Hermeticism 

4 Madame Blavatsky 

5 Rudolph Steiner 
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ان و گیاه، انسان و های انسان و حیوان، انسای، دگردیسیهای ستارهای و بدنزمینی، نورهای ستارهقوای 
اش قرار داریم. پندارانهطبیعت و نیروهای جان« طرفدر »اشد. در پاگانیسم همواره خود طبیعت در کار ب

 ییمجرا یهبیشتر شب کهبل کندار استفاده میعنوان یک ابزاز طبیعت به که چندان شبیه کسینهجادوگر 
یه نیروهای تاریک عل سازیکوششی برای ابزاریپرستی انکه در شیطحالیست. دربرای نیروهای طبیعی

 Dogme et Rituelآوری جادوست. آثاری چون ست و فنآورییابیم، در پاگانیسم جادو فنروشنی را می

de la Haute Magie  (1599اثر الیفاس لیوای مثل ) ی راستین در دانش، نظریات، «چگونه» یک کتاب
 .  پرستیدر مقابل فنون تاریک شیطان پاگانیسم است. پس جادوی تاریک های مکتوم/رمزآلودو عمل

 

 

 

 

 

 

 
 

 1(1551)ی شب، هشت مناجات برای گرگ در انسان چکامهها[، ]گرگ رطرح روی جلد برای سومین آلبوم گروه نروژی اولو

 

 2پاسخ

رستی پ=شیطانسیاه: داریم رامتال در الفاظی چون بلک« /بلکسیاه»ی دو معنای ممکن واژه ترتیببدین
واژگونی را دارد و دیگری ساختار حذف و غیریت. هرچند هر و تقابل  =پاگانیسم. یکی ساختارسیاهو 

پرستی معادل است ــ با شیطانو نیروی طبیعی  محور با طبیعتدر چیزی متحدند که با نسبتی انساندو 
پاگانیسم جادوی تاریکی را در بینیم، و با تاریک نیروهای تاریکی علیه نیروهای روشنایی را می فنون

شان مشترک در بینشان به چیزی یهاتفاوت رغمبه« سیاه» بینیم. هر دو معنای لفظطبیعت می طرف خود
یا ، ی ماای استفادهبر ستیابزاریا نسبت به جهان است. جهان  حورانهم، و آن دیدی انساناشاره دارند

                                                            

1 Ulver’s Nattens Madrigal (Century Media, 1997). 

2 RESPONSIO 
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پندارانه یا پاگانیسم دیدی جان های مختلفشکلکه یحالعین. درمان درون مافعانمبرای  ستنیرویی
فاع دنیز نیروهای آن جهان  کارگرفتنیک ابزار شناختن و به ازکنند، از جهان را قبول می انگارچندخدا

در هردوی این معناهای  افتد.حال از آن جدا میاینشود و باتوأمان با جهان یکی می [self]؛ خود کنندمی
  .رسدانسانی حدی برای اندیشه به نظر می نظرگاه پرستی و پاگانیسم(،)شیطان« سیاه»

دشوار ست ایورای این معنا وجود دارد؟ وجود دارد، اما اندیشه« سیاه»دیگری از  معنای بدیلهنوز آیا 
جود ندارد، گرچه بالفعل و ن، گرچه قطعاً وجود دارد )از حیثش تقریباً ناممکبرای اندیشیدن، و دانستن

ی شیطانی و پاگان از واژه ینسخهطور که گفتیم، هر دوی ش وجود دارد(. هماننداشتنی وجوداندیشه
ه نیروهایی ورای هرگونه درک کآن ولو مانندانداز انسانی باقی میحداقلی ملزم به چشمنحویبه« سیاه»

« برای ما»اش این است که این نیروهای تاریک از برخی جهات همواره را در جهان فرض کنند. نتیجه
 «بودن در طرف»ی منزلهچه به ،ی تاریکیندهکناداره عنوانبهانسانی هستند )چه  موجوداتعنوان به

 کنند، یک موضعرا حفظ می محورانهریسمانی انسانشیطانی و پاگان ی نسخه که هردوحالیدر (.تاریکی
 ی«نفسهفی» فقطپوشی کند. کوشد تا حتی از این نظرگاه هم چشمبخوانیم، می« کیهانی»توانیم سوم، که می

چه برای ی آنهمه رغمانسانی، به موجوداتتفاوت نسبت به ما جهان وجود دارد، بی ناشناس غیرشخصی
تر توانستیم حتی ویژهدهیم. میجهان انجام می دادنیا حتی نجات ،هبودبخشیدنبدادن، ، شکلدادنتغییر

اع دهیم. ارج« بینی کیهانیبد»از شکلی درمقام  که« کیهانی» فقطنه  صورتیانداز بهاین چشم باشیم و به
 کی اک،مغ گراییماست، نوعی هرمسیـبدونـی جهاننظرگاه بدبینی کیهانی، نوعی عرفان غریب درباره

تفاوت نسبت به بی ،یمطلقاً ناانسان صورتیجهان بهاست از دشوار  ایمعنوی. این اندیشه گراییخفیه
ی نیستی مطلق ایدهاین اندیشه در سرحداتش های انسانی. ی افراد و گروههاو کشمکش ها،میلامیدها، 

عی، طبی ای، فجایعی جنگ هستهدربارهپسند های عامهسانهر اخودآگاهانه در بسیاری از تصاویرکه ن است
ا ی ها تصاویراین البته .بازنمایی شده است جوی های جهانی، و اثرات تحولات عظیم تغییراتگیریهمه

؛ گیرندمیشان قرار ، و در بنیانفرق دارند علمی، اقتصادی و سیاسی واقعیات بااند، کیهانی اشباح بدبینی
انقراض وجود  ی ناممکنورای این اشباح، اندیشهمان. روان اعماق شده درتعبیهاند ها تصاویریحال، آناینبا

 ای برایهای انسانی، بی هیچ اندیشهی سوژههمه انسانی برای اندیشیدن به غیاب ایدارد، حتی نه با سوژه
 ینیبدب =سیاه روست: از همین «بلک/سیاه» هرگونه اندیشه. دیگر معنای ممکن لفظ اندیشیدن به نفی

 کیهانی.

ترین ــ تا الاهیاتی. بزرگترین ــ و عبوس ستبیشتر فلسفی که دارد هم تبارشناسی یک کیهانی بدبینی
رد آرایی کقدر علیه خود فلسفه صفکه همان [میزانتروپ] گریزآرتور شوپنهاور بود، آن مردم طرفدارش

ز اندازه ایکبه اش. شوپنهاور در سرتاسر حیاتشزمانه گرایملی محور و سیاستدکترین که علیه دین
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ی بود. گل ناراضو ه ،فیخته، شلینگ طبیعت می کانت و نیز از رمانتیسیسبینانهباریک سازیسیستم
ا باید ب نفسه وجود دارد بیاندیشیمکه فی طوری جهان آناگر بناست واقعاً درباره گویدشوپنهاور می

تن د دلیلی برای وجودداشوجود دارچه آنکافی )هر همه اصل دلیلفلسفه دربیفتیم. این هایترین فرضایپایه
( تجربی مدرن برای علم )با مرکزیتش و جهان [self]خود  اندازه دوشاخگی مستعمل بینهماندارد(، و به

د وجوهیچ دلیلی که چیزی وجود داشته باشد آن برایاین امکان شویم که  شود. باید سرگرمیشامل مرا 
ست، و آنرا دانش میزان تصادفی همان ما برای چیزی به نامسوژه و ابژه تنها  ندارد؛ یا آن شکاف بین

]عالم  و کیهان، برای خردکیهان برای خود ینظم اگر هم کهاین، دشوارترای حتی اندیشهنامیم؛ یا، می
 ا فقطم، و تفاوت استبه وجود ما بیمطلقاً  نظماین باز در کار باشد،  ]عالم کبیر[ کیهانو کلانصغیر[

 منفی از آن داشته باشیم. توانیم یک آگاهیمی

مر ا این سماجت اندیشیدن بهتوانیم انجام دهیم شود که بیشترین کاری که میشوپنهاور متذکر می
منفی را  آگاهیکند تا این ( استفاده میفهم؛ ایده؛ بازنمایی) Vorstellung . او از اصطلاحستمنفی

 اهراز  خواه ،ی سوبژکتیو باشد)خواه از طریق تجربه شفهمیمطور که میوصف کند، آگاهی از جهان آن
 ،عملی باشد دانش راهاز  چه)شود به ما نشان داده میکه طور ، یا آگاهی از جهان آنزیباشناختی( بازنمایی

ی منزلهماند، جهان بهما باقی میـبرایـجهان ی علمی(. هرکدام که باشد، جهانهمشاهد راهاز  چه
Vorstellung ی فباید چیزی باشد، چون هر مثبتی به یک من این وجود دارد؟ منطقا از بیرون. آیا چیزی

د، اصطلاحی که کمتر خواست یا نام( میwilleاراده ) خارج موجود را چیزینیاز دارد. شوپنهاور این نا
های زمین به چیز، از اندرونههمه ست که از خلالکند، و بیشتر پیوستارییک فرد را مشخص می عمل

 نفسه هیچ نیست.ــ اما فیرود پیش می ،آرایش صور فلکی

ت تفاوت نسبو بی ،ی انتزاعی را غیرشخصی، کور، این ارادهشرمانتیک برخلاف معاصران ،شوپنهاور
 ی«طبیعتـطرفـدرـهستی»هیچ  کمتر از آنو  «ماـبرایـطبیعت»نگرد. هیچ می مانامیالها و به خواست

. Vorstellungی منزلهجهان به است، گردابی در قلب« هیچ» ،نفسهفی ،کار نیست. وانگهی، ارادهدر 
نما جهان و متناقض طرزیکه به ناپذیر استجداییای از نفی غیرشخصی ی یک هیچمنزلهبه ارادهاین 
سازد(، اما نهایتاً حتی خودش را نفی زنده را می موجوداتمتناهی  ای که قیدسازد )شیوهبرمیگی را زند
؛ nihil privativumنامد )هیچ خصوصی می جورشدن(. در تضاد با آنچه شوپنهاور یک«ارادهبی)»کند می

 nihilرد )منفی هم وجود دا ی غیاب زندگی(، یک هیچمنزلهی غیاب نور، مرگ بهمنزلهسایه به

negativumی اراده و منزلهجهان به ایجابی(. آخرین کلمات مبهم هیچ ارزش /هیچی بدون؛ نیستی
  کنند: ی هیچ را فشرده مینمایانهمتناقض گویی، همین آریبازنمایی
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ماند، مطمئناً هیچ اراده به جا می چه پس از امحای کاملاند، آناز اراده ی کسانی که سرشاربرای همه
(Nichtsاست. اما همچنین برعکس، برای آن )رگشته و خودش را خود ب علیهکه اراده در ایشان  ها

 1ش هیچ است.هایرشیدها و کهکشانی خومان با همهواقعی انکار کرده، خود همین جهان

کیهانی همتا ندارد. حتی اندیشمندی چون  متافیزیکی، این نوع بدبینی میزانتروپیشوپنهاور در این 
 دنشیبهبودبخکند، ش ستایش میی بزرگو فلاسفه «آموزگاران»ز یکی ا عنوانز شوپنهاور بهنیچه، که ا

گزیند. میرا بر ،ی نیرومندترباورانهحیات« ی قدرتاراده»به یک آن بدبینی[  بهبودِ] ،به بدبینی شوپنهاور
بحران هویت  یک بسیارانسانیبس عبارتی، نومیدیست )بهانسانی ی بدبینیشوپنهاور کمتر درباره بدبینی

محول اندیشه همواره به حدود خودش  ست که در آن خودایی شیوهیا لغزشی در ایمان(، و بیشتر درباره
ی تراز برایک هم شود. برای یافتنشود، لولایی که از طریقش دانش ایجابی به دانش سلبی بدل میمی

که  یستفت نگریعی چون اچ.پی.لاوکرطبفرا وحشتبه نویسندگان  کهشوپنهاور، باید نه به فلسفه بل
ایِ بازوچه انگیزد ــ فضاهای خالیه را برمینامید« کیهانی خارجیت»چه او شان حسی از آنهاداستان

ه، معنای کآیند. پس کوتاه آنکش می« رانگیکبی دریاهای سیاه»اند و تا دورترین مان کردهسیاه که احاطه
سیاه، نه پاگانیسم با  فنون اش وتقابل/وارونگی باپرستی ــ نه شیطان« بلک/سیاه»ی واژه دیگر

انسان نا ی نفی، نیستی، وش دربارهبدبینی کیهانی با متافیزیک سیاه کهش و جادوی سیاه، بلحذف/غیریت
لتند. غفرومی« /سیاهبلک»ی متال به یکی از این سه معنای واژههای بلکگروهرسد ظاهراً، به نظر می است.

شود، می جوروجفت /سیاهبلک مکتب قدیم با معنای شیطانی نروژی متالرسد بلکی نمونه، به نظر میبرا
 دهند: هایی زیر گواهی میطور که آلبومآن

Darkthrone’s Transylvanian Hunger, Emperor’s Wrath of the Tyrant, 
Gorgoroth’s Pentagram, and Mayhem’s De Mysteriis Dom Sathanas  

طابق ت /سیاهی بلکواژه متال نیز شاید با معنای پاگانلکهای برسد دیگر گروهعلاوه، به نظر میبه 
 طور که در موارد زیر بروز یافته است:یابند، آن

 Ulver’s Nattens Madrigal, Ildjarn’s Forest Poetry, Striborg’s Mysterious 
Semblance, and Wolves in the Throne Room’s Diadem of Twelve Stars 

 Sunn O)))’sمالیسمِ متال، از مینیدر بلک فرمیهای شود اشاره کرد که برخی از تجربهحتی می

Grimmrobe Demos نویز در  تا دیوارWold’s Stratification کیهانی  های معنای بدبینیشاید معادل
 ی بلک/سیاه را برسانند.از واژه

                                                            

1 The World as Will and Representation I, trans. E.F.J. Payne (New York: Dover, 1969), §71, p. 412. 



 

14 

 

|14|                

 کیهانی، در عمل در هر سه ، یعنی بدبینی«بلک/سیاه»نوع از  دهم که این سومینحال، پیشنهاد میاینبا
ی نمعنا، تاثیرگذارترین نمونه از بدبیمثال بالا تلویحاً در کار است، گرچه درجاتی با هم فرق دارند. بدین

ی چند ساز و نوازندهی شاعر، سالک آید. این نمونه ساختهمتال می رفته از خارج ژانرهمکیهانی، روی
 (((Sunn Oی کسرشونده مینیمالیسم So, Black is Myselfو هاین اهل ژاپن، کیجی هاینو است. آلبوم

 Troubadourتا  Butoh جا، از آوازهایی از همهدار تکنیککه وامبرد، درحالیمی جلوتررا 

 ساز[از یک نواساز ]لحن که حتی کمتر از هفتاد دقیقه است So, Black is Myself ]گوسانی[ است. آلبوم
 مرا که در مرا، خواهد داد فرازنگی که برکت»قطعه است:  لیریکش عنوان خود برد. تنهاو صدا بهره می

غرد، و عمیقاً می د،کنغرقه میاین قطعه « کنم.مارپیچ زندگی می مطلق یک دعای سیاه، در خوشی تغای
 دوراز هم  مواقع دیگردر که حالیروند درو صدای هاینو در هم می ست. گاهی نواسازپرطنین و تأملی

هارمونیک تا یک یباً شبهتقر زند، از مناجات یا سرودال پل میصدای هاینو  بر طیف تون شوند. خودمی
 ارواح وهمی تولید شده است. کشیدنه احتمالاً تنها با گرسنگیی غریب ک1توفالس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (1551) 2هاینو یجاز کیمن است،  خودسیاه  ،پس آلبومجلد 
 

رس است ت ی غیرشخصیعاطفه کهکیهانی، بل یای از وجه اساساً ناانسانی بدبیننمونهتنها  این قطعه نه
 So, Black is Myself. بودتوصیف کرده « همدلانه و بیزاری گرانههمدلی بیزار»آنرا  ورکه کیرکگ

ای از الحان محو فردی در شبکه اجراگر حال وقتی در همانعرفانی باشد، رمزی یا د که دهمی ترتیبی
                                                            

 دهد.. صدای تیز غیرطبیعی؛ تکنیک آوازخوانی که اصواتی بالاتر از دامنه عادی خواننده را اوج می1

2 Keiji Haino’s So, Black is Myself (alien8, 1997) 
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آهنگی[ ]ناهم ناسازیو  آهنگی[سازی ]همهممختلف با همدیگر در طرقشود ــ صدا، بدن، و ساز بهمی
  وجود دارند.

 

 ها را بشناسیمکه چطور آنکه آیا دیوها وجود دارند، و اینی اینــ درباره می دومسأله

 مفصل

جود دیوها واقعا و کهراطبیعی بر ایننیروهای فهای مختلف سنخ پذیرش بینافرهنگیرسد به نظر می
 محورانهانگار یا انسانامری حیوانی منزلهتواند به درجات مختلف بهمی همکه این، گذاردصحه می دارند

( را جهان ت )و در برخی موارد، نسبت به خودعام نسبت به هرگونه انسانی شود و یک آنتاگونیسم فهم
ین ب هایها و تفاوتشباهت جا پیش رفته کهشناسی تطبیقی و دین تا آنپژوهش در اسطوره .نشان دهد

 se’irimشناسیِ پیشااسلامی، در الاهیات اسلامی و اسطوره 1جن. آشکار کنددیوهایی از این دست را 
مسیحی، همگی ـیهودیسپاه ارواح خبیث در سنت در انجیل عبری، و  2[ریختانسانـدیوی از سنخِ بز]

ی فهم جهان متجلی های خداپرستانهتواند خودش را درون شیوهند که میافراطبیعی یگواه آنتاگونیسم
ایی آفریقایی، پولینزی های فولکلور مختلفسنتارزهای دیوسان در دیگری نیز برای دیو یا هم سازد. دعاوی

دم یدهسپ»، با کتاب تبتی مردگانجود دارد )مثلاً، در هندو و بودایی و و آمریکایی بومی، و نیز در معابد
 شویم(. مواجه می3باردوی بخشی از چرخه عنوانبه« الاهگان غضبناک

علمی از نظر  تکنولوژیک پیشرفته، ما که از لحاظ یاپساهزاره انرسد جهنظر میبه حالبااین
گذارد. بباقی  هادیو مانندبرای چیزی پندارین جای کمی  است کاردینی محافظه هژمونیک، و از حیث

های گرافیک که دیوها )از راه جاهاده شدند، آنهای فرهنگ وانحداکثر، این پروازهای خیال به صنعت
نگ، صنعت فره شوند. حتی درونور میها حملهها، تلویزیون و ویدئوگیمکامپیوتری پیشرفته( در فیلم

 های هالیوودی مثلتا فیلم Häxanچون  یی«مستندها»ارد ــ از وجود د سینمای شیطانی ژانرساب
 تجزئیاپرهای هایی از این دست، صحنه. در فیلمی شیاطینخانهاخیری چون  های مستقل، تا فیلمگیرجن
روانی  ی بیماریمنزلهچه امروزه بهآن ندوربرای این وجود دارند که به یادمان بیاو تسخیر  گیریجن

 امر دیوآسا بود.  تجلی ترقدیمیدورانی  درکنیم یبندی مطبقه

                                                            

1 jinn 
ه هایی کگونهانسانـها موجوداتی پوشیده از مو هستند، بزسِیریم و شِدیم. سیریماند: ند شامل دو دستهدیوانی که در انجیل ذکر شده. 2

ته اند. اغلب با جنیانان در فرهنگ عربی یکی انگاشکنند، و در برهوت بیابان در رقصشان قربانی نثار میاسرائیلیان در فضای باز در پیشگاه

 رسد. میشان به عزازیل اند و بنا به برخی روایات نسبتشده

3 Bardo  وضعیت انتقالی، وضعیت گذار، وضعیت واسط یا میانجی، وضعیت بینابینی  
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ی خیالو علمی ،حتی اگر به ژانر فانتزی، وحشت ، هنوز باید دوام فیگور دیو را توضیح دادوجود اینبا 
 تکه دیو در آن نسبمعنایی الاهیاتی  به نهاست که دیو را  ش اینیک شیوه برای توضیح محول شده باشد.

دیشیدن ی انی یک شیوهمنزلهاش بهفرهنگی بنا به کارکردبلکه  ستطبیعیامر امر فراطبیعی و  بین
اید و هرچند شکه، فیگور دیها درک کنیم. کوتاه اینانسانی و گروه مختلف بین افراد ی روابطدرباره

رای ای بی استعارهنزلهمبهشناختی تواند در چارچوبی انسانمی ولی پذیرفته نشود یاللفظامروزه تحت
سان و بین ان مرز )حتی وقتی این نسبت برحسببه فهم درآید انسانی و نسبت انسان با انسان  تطبیع

ی ی دیو در فرهنگ غربفرهنگی درباره شناسی، ترسیم یک انساندر واقعشود(. انسان در لفاف بیان مینا
 آغاز کنیمکلاسیک  در یونانی daimōn (δαίμων)توانیم با انداز در ذهن ممکن است. میبا این چشم

بدخواه  جا دیو نه یک فیگورشوند. در آنمییافت هم قدر در آثار افلاطون که در هزیود و هومر و همان
د تواناما همچنین میالهام عمل کند،  یسرچشمه همچونتواند که می ستموجودیتی الهی کهبار، بلیا زیان

( در daimonionد که همواره دیوی )وشمیبرای هشدار یا احتیاط نیز به کار رود. وقتی سقراط مدعی 
کند. دیو استناد می تردارد به معنای ابتدایی ،درافتدبرای عمل  نادرست د به مسیرشومیکنار دارد که مانع 

ی ت رویاروی ارادهانسان و سرنوش ی آزادی ارادهکلاسیک درباره یونانی، به یک معنا، با مضامین دیو
 بسیار منطبق است. خدایان

بار اکثراً در مسیحیت اولیه به واه و زیاندیو با نیروهای بدخ تداعیکه اشاره کردیم هرچند چنان
 یهودی اولیه و در الاهیات تداعیی این ی رشد اولیهدرباره هاییبرهانمیزان همانبه ولی آیندوجود می

 یزندگطورکه در آن گر استعنوان وسوسهاین مورد، دیو به الگوییکهن الاهیات اسلامی وجود دارد. مثال
ی ملهح در بیابان مکرراً مورد در حال مراقبهکندرانی گفته شده است. آنتونی اس اثر آتاناشیوس آنتونی

ها و قنطروس 1ها[انسانـ، از بادهای توفانی تا ساتیرها ]بزآیندبه هر شکلی درمیگیرد که قرار می هاییدیو
 هایود. »گیردقرار میدیوها  بار دیگر مورد یورشبیابانی  یغار کردنقرق. آنتونی پس از 2ها[انسانـ]اسب

جانوران و  شدند، به اشکالشان وارد میاز لای و ظاهراً کردندرخنه می بناکه گویی از چهار دیوار 
 باقی ناپذیرتزلزل کنددردهایی که تحمل می رغمریاضت و دعای آنتونی به [2]«کردند.خزندگان تغییر می

 به تصویر های دیوسخ علیه وسوسهدعاخوانی را این موتیف .است فایدهبیدیوآسا  ماند، و تعدیمی
 ای از امر دیوآسا در هنر غربی نیز بدل شده است.نگارانهشمایل

افتد. اتفاق می یجالب جاییجابه شویممیی غربی وارد مدرنیته به نظرگاه بالینی و پزشکیکه همین
]تسخیر  تسخیر از، شرحی «دیوآسا در قرن هفدهم رنجوری تسخیرروان»، 1523ای در مقاله فروید در

                                                            

1 Satyr 

2 Centaur 
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ه بنا ب. ریزدمی البقاز نو  ضمیر ناآگاهکردوکارهای ی ی روانکاوانهمطالعه را در پرتو زدگی[روح، جن
 کریستف یست. موردپژوهی شاملچشمگیر ن شدهمطالعهی تسخیر، خود مورد گزارشات تاریخی درباره

 ،هاها، توهمز تشنجو ا کندرا ملاقات می یکشیش اشیا حوالی 1711شود، نقاشی جوان که در می 1هیتزمن
هیچ  جز هنرمندبودن هیتزمندهد. کشیش بهیر مکوه سش شدن[گزند ]آزاردیدن از حس تعقیب و حس

. تحلیل فروید نیز با یک دیو همراه شده باشد ممکن است او کهاین جز البتهیابد ــ مشکلی در او نمی
ظهار ا گرفتن اوهام هیتزمن تا مرگ پدرشبا پیمانند این موردپژوهی چشمگیر نیست. در نتیجه، فروید 

ی زدهتوأمان جایگزینی برای خسران ماتماست ــ  2شدهمتراکم« جایگزینـپدر»کند که دیو یک می
ی یک فیگور اقتدار به وجود آمده است. دیو، بنا بر منزلهپدر به اندازه با غیابهمانمن است و بههیتز

واقعاً  رشده در نظر گرفته شده، و آن اصطلاحاً تسخیبیرونی عنوان یک فرافکنیکاوانه بهنخوانشی روا
 هیتزمن است.  از تطهیر درمانی برای شخص شکلی

اختی، شننه مطلقاً الاهیاتی یا روان در آندیو شتی اضافی مبادرت ورزیم که حتی ممکن است به جایگ
تهدیدآمیز،  دیگریی یک ی نمایندهمنزلهدیو، به های سیاسیبهجا، جنست. در اینشناختیجامعه کهبل

خارج است  درحاکی از چیزی  هم، لقبی که حافظ مکانیک  شود،شود. دیو به یک نام بدل میمهم می
اخیر  ای در این خصوص، پژوهش. مورد نمونهحکایت دارداز یک تهدید  توأمان به همین خاطرهم و 

، شیطان خاستگاه، 3ژهپن ی الشدهی بسیار خواندهلعهست. مطادر مباحث دینی تطبیقیدر مطالعات 
ر قدناپذیر است، و این فرایند همانکند: دیو از فرایند دیوسازی جداییترین نکته را مشخص میواضح

                                                            

1 Christoph Haitzmann 

2 condensed “father-substitute” 

( بسط داده بود 1895تر )را پیش ــ که آن [displacement«]جاییجابه»[ را همراه با مفهوم condensation«]تراکم»فروید برای اولین بار مفهوم »

حال از خلال کند، با اینسازی میدهد و همسانرویا تشخیص میـجایی را با کارکار برد. هرچند او تراکم و جابه( به1911) تفسیر رویاهاــ در 

داییِ جاییْ دو فرایند ابتوید، تراکم و جابهدهند. برای فر های هشیاری نیز رخ میدهد که این فرایندها در تجربههایش به وضوح نشان مینوشته

هایی هستند در خدمتِ امیال ناخوداگاه، تا این امیال بتوانند با گریختن از سانسورِ آگاهی، راهِ خود را ها وسیلهحیات روانی هستند. هردوی آن

، تا بتوانند شودها استفاده میشده از آنرزوهای سرکوبهای ناخودآگاهی هستند که برای استتار آجایی تکنیکبه آگاهی بگشایند. تراکم و جابه

شده متراکم هایبدون اینکه تشخیص داده شوند، به آگاهی راه یابند. این عملیات استتار همچنین علتِ اصلی برای دشواریِ تفسیرِ امیال و ترس

ند که با آن کهای متعددی را بازنمایی میک ایده یا تصویرْ ایدهی آن، یکند که به وسیلهجاشده است. فروید تراکم را عملیاتی توصیف میو جابه

توانند در نقاب یک فیگور، یک ایده، و یا یک تصویر به آگاهی راه پیدا کنند. های متعددی میایده در ارتباط هستند. به این ترتیب امیال و ترس

 در فیگور و یا تصویرِ افراد مختلف، یا اشیا و ایدهتواند های گوناگونی عمل کند: یک ایده میتواند به شیوهتراکم می
ً
ون ظاهر های گوناگمکررا

ا و تصاویر هتوانند در یک فیگور، یا تصویر ترکیبی در کنار هم قرار گیرند؛ و یا تراکم ایدهها یا امیالِ متفاوت میشود؛ عناصرِ گوناگونی از ایده

رک شده در آن مشتهای سرکوبدارد که امیال یا ایدههایی را در خود نگه میصویر تنها صفتتواند به یک تصویر منجر شود، و این تمتعدد می

هایی ایده شود و به تصویرها یای آن شدت یک ایده یا یک میل، از خود آن جدا میکند که به وسیلهجایی را عملیاتی توصیف میباشند. فروید جابه

شده ارتباط دارند. در این قِسم تحلیل، جزییاتِ ی سرکوبداشتند اما به نحوی با آن ایدهر کمی میصورت شدتِ بسیاپیوندد که در غیر اینمی

 ی ما در تحلیل معنای یک فیلم( نقش مهمی پیداای برای تحلیل معنای یک رویا )و در بستر پروژههای حاشیهمینور/کوچک، و فیگورها یا صحنه

 . XVII، مقدمه: 2113، اضطراب نوآر: جنس، نژاد و مادرانگی در سینمای نوآرو، ــ بنگرید به اولیور و تریگ« کنند.می

3 Elaine Pagel 
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ها )تهدید از خارج( دهد، امر دیوآسا به پاگاننشان می هی پژطور که مطالعهست که دینی. خواه آنسیاسی
 سرانجام، به اعمال ارتدادی درون غیرمسیحی )مرز بین خارج و داخل(، یا خواه به یهودیانارجاع یابد، 

 گیرند.را پی می دیگرییک  گذاریموتیف نام همین، همگی (تهدید از داخلمسیحیت )

 ظر گرفته شود )هرچند اینانسان در نعنوان نسبت انسان با ناشناختی بهاین معنای انساناگر دیو به 
: ندکطی میمختلفی را  مراحلتاریخی چطور  توان دید که دیو از حیثگاه میآنآید(، به فهم درمی ناانسان

یک  و توأمان یک کمک است و گاه ،است مربوط به عناصر چهارگانهدیو کلاسیک وجود دارد، که 
وسه است که یک وس واسطفراطبیعی و  موجودیوسطایی وجود دارد، ؛ دیو قرون...«(کنارم دیو)»مزاحم 

ترجمه شده، و هم طبیعی و هم علمی روانکاوی  از خلال؛ دیوی مدرن، که «(...دوروبرم هستنددیوها )»
؛ و نهایتاً دیوی معاصر، ...«(یک دیوم برای خودم)»است سازی شده درونی ضمیر ناآگاههای مکانیزم درون

 در روابط خصمانه دیگریهای مختلف به شیوه آنتاگونیسم به های اجتماعی و سیاسیدر آن جنبه که
    «(....ی مردم دیوندبقیه)»شوند نسبت داده می

 

 اما، برعکس

م هم بدخواه و ه که دیوها عموماًی دیو برگردیم ــ اینسنتی درباره الاهیاتیـبیایید به فرض مسیحی
خواهند شر و گزندشان به بشریت که می شوندی موجودات فراطبیعی فهمیده میمنزلهها بهبارند. آنزیان

 1یمریشی مخلوقاتی هیولایی و منزلهبه چه ،دیوها زنند.برسد، و با ابزارهای فراطبیعی به این کار دست می
انسان از  های درکاغلب بر لبهناپذیر و غیرمادی، رویت عنوان نیروهای تاریکبه چه شوندترجمه 

یعی ــ فراطب طتگونیسم نسبت به انسان و نوعی فرم وسای دولایه ــ آنتاجهان سکنی دارند. این خصیصه
شود درونی میاین آنتاگونیسم رسیم، مدرن می مفهوم الاهیاتی دیو هستند. وقتی به روانکاوی های مهمبخش

الینی(. از پارانویای ب شکلی عنواننمونه، بهشود )برای نه میشخصی( و وساطت پزشکی یترومای راه)شاید از 
این شوند که در نظر گرفته می طوریهای مورد بحث هرچند حتی در این موارد هم تجلی این پدیده

 تنها در قی بماندی دولایه اگر باآید. این خصیصهست و انگار وساطت از خارج میآنتاگونیسم خارجی
 دوران قدیمبرای  چراکهمهم است، « انگار» این لفظواهد ماند. تر و سکولارتر به جا خچارچوبی علمی

  شد.در نظر گرفته می [as is] «چنان است» صورتراستی بهبه [as if] «انگار»

                                                            

1 Chimericی برگرفته از واژه ؛chimera  خیمرا، خیمر، شیمر، شیمرا( به معنای عفریتی در اساطیر یونانی با سرِ شیر، بدنِ بز و دمِ اژدها؛ نیز(

 اساس.به معنای لولو و غول، وهم و پندارِ بی
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ان معنای توانایی انسکند ــ هم بهای برای انسان عمل میاستعاره عنوانی دیو، دیو بهاسیر دربارهدر تف  
مخلوقی نه دیگر. دیو واقعاً  انسانیو  انسانیک  های بینمعنای نسبتبهخودش و هم برای فهمیدن 

رای تر انسان را بی تاریکش سویهاز طریقها ما انسانست که شناختیانسان یموتیف کهبل ،فراطبیعی
اما  ستدرمانی مشخص نیم. این امر در خدمت یک کارکردکخودمان فرافکنی، خارجی، و بازنمایی می

ن ست که در آایشیوهعلاوه به، و است از دست رفتهدیو از شناختی چیزی در این تفسیر انسانل حادرعین
 ـنه طبیعی انس فهم ورایست، آنتاگونیسمی انسانینیز آنتاگونیسمی نا در برابر دیو محوریآنتاگونیسمی  ان ـ

وقتی  ستانسانینا °سنتی الاهیاتیـمتافیزیکی. اما چگونه دیو مسیحی که ،نه صرفاً فیزیکی ؛فراطبیعی کهبل
 محورانههای اکیداً انسانبه شیوه دوباره در هر دو متن مقدس و نیز در رسالات دیوشناسیوبارهدودیوها 

 شوند؟بازنمایی می

که در آن معنایی اکیداً الاهیاتی هب نهرا آندیو این است که  انسانیی نای فهمیدن جنبهیک شیوه
ی منزلهاش بهشناختیهستی در کارکرد کهست، بلکننده بین امر فراطبیعی و طبیعیمخلوقی وساطت

 انی ــانسدوم ــ امر نا این اصطلاح مبهم ناانسانی بفهمیم. امرانسان با  ی نسبتای از اندیشیدن دربارهوهشی
باشد، از صخره تا صندلی تا اعماق تاریک خود کیهان. ی از معناها را داشته ی وسیعگستره تواندیقیناً می
ی انسانگرفتن با امر ناای برای ارتباطشدههای کاملاً حفاظتاً شیوهقطعانسانی موجودات  عنوانو ما به

ک انی یانسااما بنا به تعریف، امر ن دین. راهعلم، تکنولوژی، و سیاست باشد خواه از  داریم، خواه از طریق
مانیم و هم در نسبت با آن باقی میما که  کندهم آن چیزی را مشخص می انسانیماند؛ امر ناحد باقی می

نر ژا بنا به یادآوری مر ناشناخته است، و امر ناشناختها °ماند. حدناپذیر میمان دسترسچه تا ابد برایآن
 هراس یا بیم است. اغلب منشاء وحشت

توانیم تفسیر دیگری را در نظر بگیریم که می شناختی از دیوتضاد با تفسیر انسان، در رواز این
کنیم و در عوض به انسان را ایجاب میانسانی از  با این اصطلاح، چیزی بیش از فهم ست.شناختیاسطوره

یشتر ب که عارهبا استفاده از است چنداننهشناختی از دیو اسطوره . تفسیررویممیانی از جهان انس خارج فهم
هان و ج توانایی یا ناتوانی ما برای درک ماجرای که در آن خودطوری افتد استفاده از تمثیل اتفاق می با

 شود. گیری گنجانده میتهاجم، تسخیر، دگردیسی، و جن مال آئینیکیهان در اع

ن راسِبه دیو گمعروفافتد، یعنی در شرح تر اتفاق میآشکار دیوآسا های تسخیردر یکی از شرح این امر
ا ام ،شودداده می انجیل لوقا و بخش هشتم مارک انجیل متفاوتی در بخش پنجمهای اندکش. شرحیا جِر
 [جرش] ی گراسنبه ناحیه ]جلیله[ هطبریش، از اند: مسیح، با پیروانیلی یکسانتمث های این حکایتبنیان

روند، و از میمسیح  روستاییان محلی به دیدارجا کند. آنهای اردن امروزی( سفر میترین بخش)در شمالی
تسخیرشده حوالی گورهای  شود مرد. گفته میشفا دهد را دیوها پیرمردی در تسخیر خواهندوی می



 

21 

 

|20|              

  

و  شوداو مجنون می گیرندستاییان جلوی پیرمرد را میزند. وقتی روروکش پرسه می سقف یا بدونبی
خراشد. مسیح با مرد تسخیرشده ها میکشد و خود را با سنگهای بلندی میغگریزد. در شب جیمی

 گیریعنوان بخشی از جن. مسیح بهجوید تا درمانش کندکه انگار به مسیح توسل میطوری شود، رویارو می
« ؟نامت چیست»پس مسیح وی را پرسید، »هد: دبا ذکر نام به دیوی که پیرمرد را در تسخیر دارد فرمان می

زیرا  ،آمیز استخدعه (λεγων« )لژیون» نام [5]«.که ما بسیاریم]سپاه[ است، از آن م لژیوننام»پاسخ داد: 
ای گوید، یا که انبوههاز این قطعه معلوم نیست که آیا این دیوی تنهاست که با صداهای بسیار سخن می

 [the Many] بسیار امر نام «لژیون» خود نامنظر بهگویند. در واقع، از دیوان به صدایی واحد سخن می
 ز درون بدندیوها را ا پس مسیح کند.به خودش منتقل می نامدمی [the One] واحدامر  را که خودرا 

اند که حالا تسخیر شده های خوکاندازد. گلهنزدیک تپه می ای از خوکانراند و به گلهون میپیرمرد بیر
ند و فتابرند و به دریای زیر آن فرومیای هجوم میروی صخرهشوند و بهجنون رانده می به وضعیت

 اندایشتمام این نم شاهدکه  هاروستایی افتد:اتفاق جالبی می دراماتیکنسبتاً  میرند. پس از این اپیزودمی
خواهند که میمؤدبانه ش از مسیح و پیروان با فوریتشوند. هراسان می ویهای شفابخش از مسیح و توان

 کنند.ها هم چنین میروستا را ترک کنند، و آن

که هر یک مثالی از حدود انسان  کنندمی تجلیمخود را به سه شیوه تمثیلی  در این حکایتدیوها 
 وجود دارند. خود تسخیر تسخیرشده درون مردای از دیوان انبوههابتدا، ست. انسانیامر نا برای درک

یک بدن(. این همچنین =  کند )یک شخصتخطی می بسیارو امر  واحدی بهنجار بین امر دیوآسا از رابطه
 القمقام خخدا در یابد.تجسم می سهمنفرد در  واحداست که یک  آنو پارودی تثلیث حرمتی به نوعی بی

آفرینش به خدا متصل  از خلال عمل یکبارهبه درمقام مخلوقات مخلوقات آفریند.بسیاری می مخلوقات
. شوندا جدا میاز خدبودن موقتینیز اتکایشان به تغییراتی مرتبط با شان و ییمیرا بابتحال، بااین ؛شوندمی

را کنند و آنخلوقات ــ را اشغال میــ اشرف مانسانی فردی  مخلوق بالادر حکایت تمثیلی  های دیوانبوهه
کنیم ــ فرض میچشمگیر است  ی بالاقطعه نگاریشمایلسازند. مانند بدل میبه چیزی صرفاً حیوان

ا ام شود.ای از جانوران پست آشکار میشان[ در گلهدانیجایشان ]زباله سرشت حقیقی دیوها با انتخاب
« ونلژی»ی واژه یهمین پژواک معمایی دیوها انبوهه بهی واقعی تنها اشاره در سرتاسر این حکایت تمثیلی

ن اخود را از راه صدا و صوت ــ توأم گیرندتصمیم میکه دیوها قابل توجه است  در معنایی فلسفی،است. 
 حاضر و غایب ــ ارائه کنند.

طور بهانجامد، که ی حیوانات ــ به سومین سنخ میاین دو تجلی دیو ــ دیوها در پیرمرد و در گله
الاهی  حاکمیتمسیح از  شود. نمایشمثل یک بیماری پخش میخودش  و ستاهالی جاری بر زبان شفاهی
 گیرد.تاثیرگذارش نشأت می وضعیت تبعیدیاندازد که از ردم میوحشتی در م اشطبیهای و توان



 

21 

 

|21|                

از  دهشعمالار کنیم و پیشنهاد دهیم که تهدید ای این صحنه اختیتوانیم نظرگاهِ آشکارا مدرنی دربارهمی
 بسیارو امر  واحدبین امر  خوردر که به نسبت نیست شناختیسادگی تهدیدی مکاندیوها به جانب

: وجود داردجا عنصر دیگری و مخلوق دارد. این خالقبین  ربطی به نسبت درخورحتی نه  مربوط باشد، و
. زدستیبا امر الهی میشدن از سازماندهیش امتناعامر دیوآسا در امر دیوآسا با حاکمیت الهی.  ی ستیزنحوه
ا سخن گفت ی« لژیون» دانیم آیا بیش از یک صدا بود که ازها چه تعداد دیو بودند، حتی نمیدانیم آننمی

همان  ــ «بسیار» :باشد« بسیار»تواند چیزی غیر از که میکه بیش از یک دیو است، و این دانیمنه. فقط می
د، اما نبسیارکند. دیوها به یک معنا بیش از پذیر را مشخص میمحاسبهلفظ دومی که موجودیتی بالقوه

  نیستند.   واحدوجه هیچبه

 وجه بههیچد، هرچند دیوها در آن بهنافتعهد جدید اتفاق می دیوآسا در سرتاسرفعالیت های نمونه
 فقط پیکاری بین خرالزمان در مکاشفات نهآی مشهور شوند. برای نمونه، صحنهشیوه بازنمایی نمی همان
زیادی  مایلتکشد که جو را به تصویر میانتقام فرشتگانهمچنین  کهدهد، بلو دیوها را نشان می گانفرشت

 ند، و حتی تکنولوژی خاصاهمحوراندیوها به نظر برسند. این مخلوقات فراطبیعی انسان دارند شبیه
ریزند. غلیانی آخرالزمانی بیرون میدر  «های طاعونیروده»ها، و ها، توفانکرنارا دارند:  شانخود

لعن  دارند )خواه هادینی با انسانـقضاییشان نسبتی رفعنوان کارکرد صها بهاین صحنهدر ها دیوها/فرشته
هایی برای ولوژیها، تکنها، تا رودههرومومها و مابزارهای نمادین مختلف، از ترازوشان(. خواه نجات

 ند. اشدهوساطت حضوراز ی جا فرمدیوها در ایناند. جهان پایان

حال ایننشده است و باوساطت کشد کهر میگیری از اناجیل دیوی را به تصویی جنبرعکس، صحنه
با ا تنه کهشود، بلاند هرگز در خودشان ارائه نمینامیده شده« لژیون»یابد ــ دیوهایی که فقط تجسم می

ها شوند. به یک معنا، آنها، باد و دریا( نشان داده میی خوکزمینی )پیرمرد، گله تجسدنوعی 
شان رو، تجسدکنند. از همینطور غیرمستقیم تقبیح میبه فقطاند، و خودشان را چندخداییغریبی طوربه

 ـحرکتسرگردان ها ارواحست، به این معنا که آنزدودگیجسمیت جوریکنیز   تشان بیشتر با سرایاند ـ
   ند. انشدهغیاب وساطتاز  شکلیجا الهی. دیوها در این فتد تا با الهامادیوآسا اتفاق می

کرده  خوش جا اشمحورانه و درمانیانسان انگاریمن درونکه شناختی دیو که معنای انسانحالیدر
 شناختی، اما معنای اسطوره«(دهیم؟دهیم انجام میچرا کارهایی را که انجام می»ماند )که این یعنی، می باقی

قاً ی دیو مطلاین معنا، ایده حد در شود.انسانی متمرکز مینا امور سان برای دانستنان دیو بر حدود توانایی
ماند، انسانی مطلقاً نشناختنی باقی می موجودات صورتوجود دارد ــ دیوی که برای استفاده به« تاریک»

« یبدشانس»توانیم جور بدخواهی که تنها مییک قگذارد، شاید از طریمیظاهراً بر ما اثر این با وجود  ولی
  بخوانیم. « بدبیاری»یا 
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 پاسخ

ه دیو توان گفت کانسان برای انسان است، پس می شناختی کوششی برای افشای سرشتاناگر دیو انس
دو، دقیقاً به خاطر  انسانی بر انسان است. هر چند این هرشناختی کوششی برای افشای امر نااسطوره

ربط به خودش یا به جهان را چیزی  داردانسان همواره ند. دارهای مشخصی محدودیتنظرگاهی انسانی، 
ای ای برآن به ابژه یبا استحاله فقطدیگر همپوشانی دارند: انسان یک هنسبت ب . و این دو سنخدهدمی

هان ج یبا استحاله فقطکه حالیعینکند، در شدرکتواند میشناسی( جامعهبه شناسی، دادن )به روانربط
ناسی( ششناسی، کیهانشناسی، زمینانسانی )زیست ضوابطپذیر در پذیر یا شهودسترسبه چیزی آشنا، د

  جهان عینی مرتبط شود. به خودتواند می

انداز این چشمست. انسانیامر نا اندازهم چشم گذارد، که آنمی بازیک راه نامکشوف را  مسألهاین 
های از نسبت مانلکماوتمامی ناتوان از جداسازی ی اندیشندهتجسدیافته موجودات عنوانبرای ما، به

نماست. در واقع، از همان آغاز محکوم به فنا شک حرکتی متناقض، بیسازندما را میای که ابژهـسوژه
ش تنها سکوت، نیستی یا خلاء بتواند وجود احتی اگر ورای ی تبیین استاین، شایسته شود. با وجودمی

ا چند بنفسه[ ]فی اندر خودش «لژیون»ن، دیوهای معروف به گراس هایداشته باشد. در حکایت تمثیلی دیو
ها تماماً درونماندگار بودند؛ آن جایی در میانه کهبل بسیارو نه  واحدها نه شدند: آنویژگی تعریف می

تقریباً مهم، هرگز در خودشان  ینحوچندخدایانه(؛ و به نحویجهان و مخلوقات جهان بودند )تقریباً به
نام، در خودشان واقعی «لژیون»نه چیزی گسسته که بتوان به آن اشاره کرد ــ دیوهای  و بودندحاضر نه 

 بودند. « هیچ»بودند، 

ین همو صورت ربط کمی با امر انسانی دارد ـــ هروجود دارد که به احتمالاً معنایی برای امر دیوآسا
بط خودش مرت هامر انسانی که بشناختی )انسان. اگر دیو سازدبرمی ش راای دیوگونخصیصه تفاوتیبی
شود انسانی مرتبط میر ناما هشناختی )امر انسانی که باسطوره کند، و اگر دیواستعاره عمل می با (شودمی

ست، شناختیکه صرفاً هستی پس شاید دیو سومی هم در کار باشدکند، از راه تمثیل عمل می شود(یا نمی
 هک (. با این فرضهستیـ)که بیشتر به هستی ربط دارد تا به نا 1«شناختی مجازمرسلیهستی»واقع، یا به

رسد انسانی در کار نیست، به نظر میی امر ناای به سویهساده« رگذشتنب»برای ما موجودات انسانی هیچ 
ای وهترتیب، دیو شیی این نوع سوم دیو باشد چیزی چون مجاز مرسل است. بدینبهترین حالتی که برازنده

این امر ایجاب خود ی تناقضاتی که با همه ست همراهانسانیامر نا اندازی چشمکردن دربارهاز صحبت

                                                            

1 meontological 
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اش همان ی هستیو اندیشیدن درباره گویی همان نفیآریمجازمرسلی شناختیهستی کند. برای دیومی
 اش است. اندیشیدن به نیستی

ده امر دیوآسا، ارائه ش از های کلاسیکیسازانته، یکی از تصویرد دوزخاین نکته با ظرافت بسیار در 
خیر علیه  رویارویی نهدوزخ مرکزی  وجود ندارد، و درام دوزخبود. هرچند، واقعاً فقط یک نوع دیو در 

 دوزختوان سه سنخ دیو را در کم میاست. برای نمونه، دست دوزخ های درون خودر تنشد کهشر، بل
د. شرور، وجود دار ی جهان زیرین، فیگور لوسیفر، دیوترین نقطهر مرکز و پایینتشخیص داد. نخست، د

یل به مرکز راهنمایش ویرژ به دستی زائر، که دانته جاافتد، آناتفاق می دوزخی نهایی این در صحنه
کند، نامی بدیل برای پلوتو، خدای در شعر استفاده می Disی سد. دانته )شاعر( از واژهرزیرین می جهان
ی همه آور ارجاع دهد )امپراتورشرور عظیم گروتسک اضطراب کلاسیک، تا به امپراتور جهانزیرین

 [4] وتار(.قلمروهای تیره
 

 
 (1575-1571دانته ) های گوستاو دوره برای کمدیحکاکیعکس: از 

کند که بر آن حکمرانی میالهی، نسبت به چیزی را داریم که همچون حاکم حاکمضدجا در این
 دوزخدرازی که دورو حاکم از حیث بالفعل در سفرضدست. هرچند، این دیو د و متعالییابمی مرکزیت

 قیقدبسیار  ئیاتبا جزرا این صحنه  ،نوزدهم گوستاو دوره، هنرمند قرنبسیار کمی دارد.  سازد نقشرا می
ی جهان، به تکرار چرخهی زیرینزدهی یخهاحرکت در آبحاکم، بیضد . این دیواستبه تصویر کشیده 

 محکوم شده است.  خالقو کفرگویی علیه  سرپیچی یکسان
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 جهانزیرین های متفاوتچرخهقلمروها یا  تاسردر سرای از دیوان وجود دارند که از این، انبوهه جدا
ها شوند. آنیافت مییک مثالش دیوهای مالبرانش هستند که در هشتمین چرخه  .اندوپلا شدهپخش

 گرند.باز، و وسوسهگر، حقهها شکنجهاند ــ آنکلمه تر و فاوستییی به معنای مدرن«هادیو»
 

 
 (1575-1571دانته ) کمدیهای گوستاو دوره برای عکس: از حکاکی

 

ای تهدارودس یاای ولگرد بیشتر دسته کهبل عظیم حاکم شکوهمندضد چنداننهمالبرانش  هایدیو
شان از توانتر هستند، هکنند، و مرکززدودجهان عمل میزیرین ها بنا بر قواعد بنیادی. آناندصفتدیو

 گیرد. حاکم نشأت میضد حکمرانی

که از  وجود داردسومی  مالبرانش ــ نوع هایحاکم، و دیوضد Disبرخلاف این دو نوع دیوها ــ آن 
ای دراماتیک، رانان. در قطعهشهوت ین چرخه یا قلمرو دوم است، قلمروشود. ابه ما نزدیک می دوزخآغاز 
برای اولین بار در جا در آنکه  شودی پرتگاهی هدایت میراهنمایش ویرژیل به لبه از طرفزائر  یدانته

 شود:امر دیوآسا مواجه می غریب و تاریک جوِّبا  روایت
 

 نتابیده بر آن به مکانی آمدم که هرگز هیچ نوری
 غرّدمکانی که چون دریای خروشان از تندباد می

 برند.آن یورش می سو بهوقتی بادهای جنگاور از همه
 ش ابدی،توفان دوزخی، خشم

 راند ارواح را:روبد و میش میبا غرش
 گیردشان.ی تنبیه میتازیانهچرخاندشان، به می
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 شوند،شان روفته میداوری وقتی تا پیش از محل
 رسند؛ها، و فریادهای مشوش فرامیها، ضجهگاه جیغآن

 خداوند. به کفران قدرت مطلق
 

« نند.کی اشتیاق میقل را بردهع»هایی که آن ییعنی همهاند، رانان به این مکان فرستاده شده بودهشهوت
 شوند:موجب می را ی پرندگاندسته سه با ازدحام، مقایاندبرده شدهپیش وباد به پس باها، که ی بدنپهک

 

 های ساران در زمستانو چون بال
 دنکنگسترده حمل می های شلوغشان در دستههمراه ها را بهآن

 آورد؛چنین است که باد، ارواح شرور را به حرکت درمی
 راندها را میجا، بالا و پایین، باد آنآن جا، بعداکنون این

 شان کند ــکه آسودهبی هیچ امیدی به این
 شان بکاهد.حتی از رنج کهآرامیدن بل نه امید

 

، باد خود کهدیوها نیست، بل ای برای ژانر جدیدزمینهانی پسی توفیابیم که این صحنهزود درمی
 نحویبهحال و بااین استناپذیر رویتتوأمان ( aura nera« )سیاهباد ». این استدیو همان باران، و توفان 

 تازد. شدگان به پیش میلعن های مزدحم، و از خلال بدنشوددراماتیک متجلی می

 کشد که در آن، دو روح ــای مشهور را به تصویر میهای دوره، صحنهیکی از تصاویر تصویرسازی
ی زائر، را بگویند. دانتهشان تراژیک ی عشقآورند تا قصهها سربرمیدنب پائولو و فرانچسکا ــ از ازدحام

 ولیکند. آید و غش میویرژیل که در جوارش است از پا درمی ، کنارشاناین صحنه و قصه رتحت تاثی
و  ولوهای پائگیرد تا بدنست که دوره به کار میایشیوه آن ،در این تصویراندازه جالب  همین به اینکته

رسند، نظر بمزدحم برجسته و مشخص به شکل ارواحی بیزمینهان در قیاس با پسعری نحوی فرانچسکا به
ها رسد که بدننظر میبه در واقع، در برخی نواحی کشند.می سنهایت پبی تانظر ارواح مزدحمی که به

 شوند.توفان ممزوج می ی خودصحنهدر پشت
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 (1575-1571دانته ) کمدیهای گوستاو دوره برای عکس: از حکاکی

 

دیوهای فاوستی.  ی ولگردوجود دارد، نه دارودسته شکوهمند و ثابت حاکمضددر این صحنه نه یک 
 ی همین باد سیاه در کار است. ارواحشدهتوزیع غریب، درونماندگار، و تماماً« یحیات نیروی» فقط

شوند. توفان و باد محو می یمرتبط با عناصر چهارگانهدر این چرخه یا قلمرو در ازدحام  رانانشهوت
(، و کندست )در واقع، دانته در پیشگاه نیرویش غش میزندگی نما این بارزترین فرممتناقض حوینبه

ر از آن، بدنی متبسیار ک ؛گسسته نیستدیوآسا چیزی ازهم ترین فرم زندگی نیز هست )توفانحال تهیبااین
ی آخر دشوارترین نظرگاه مستدل، این صحنه نحویبهجا نیست(. جا هست اما هیچگسسته است، همهازهم

 کهبل ،ی صادرشوندهتابندهحکمران، و نه یک جریان  نهد ــ نه یک علت متعالیدیو را پیش می از
ا ام حاضر نیست. این نوع دیو تماماًحال هرگز اینکه تماماً درونماندگار است، و بامفهومی از امر دیوآسا 

 . خالص است توأمان نیرو و جریان خالص است، نیز نیستی کهنفسه، بلی فیگسستهازهم نه یک چیز

اند، گزیده هیولاهایی که در صفحاتش سکنی نمایش مجلل خاطربه سادگی نهبه دوزخطور کلی، به
سیرها، درون م. جالب استدیوگون  هستیـهای متفاوت هستی و ناسنخ یقگذاری دقلایهی شیوه بابت کهبل

 د دارند که در درختانانسانی وجو یهای: بدنپاشندی مرزها فرومیهمه دوزخها، غارها و دژهای رودخانه
 شوند. موتیفاز مردگان زنده می ؤشهرها مملتمام اند، و های خون جاریشوند، رودخانهمرده ذوب می

 ندگانزـتسخیر نا کهزنده،  موجودات دهد: تسخیر دیوگون نه فقط تسخیراین را نشان می دوزختسخیر در 
 خود منظره، خود سرزمین کهانسانی و حیوانات،  موجوداتشود. دیوها نه فقط میشامل نیز  را

همچنین  کهشناختی، نه فقط کژریخت دوزخدیوگون در  کنند. تسخیرجهان را هم تسخیر میزیرین
 ست.شناختی و حتی جوشناختیزمین
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 ی درخوراه آیا زمینهکی دیوشناسی، و اینسوم ــ درباره یمسأله
 هست یا نه؟ مطالعهبرای  احترامقابلو 

 مفصل

بار شود؛ دیوشناسی یک محصول جنبی تاسفدرک نمی مناسبتی معاصر دیگر اغلب واجددیوشناسی 
 خاممادهطور ، و همینخر و رنسانس اولیهقرون وسطای متا الاهیات تاریخی[مورد ]از نظر زمانی و بیو 

وقات به معنایی تاریخی اغلب ا« دیوشناسی» . خود اصطلاحاست مدرن های وحشتفیلم نخیالی پندار
 یی چون جادوگری و ارتباط با عالمهافعالیت اغلب شاملبندی دیوها )مطالعه و طبقه عنوانبه

 های مرتدانها و شکنجه، و مستقیماً به تاریخ تاریک و دراز جادوگرکشیشودمیده می( فهمردگان/غیب
مسیحی از آگوستین تا  دانانکه الاهیاتخورد. درحالییپانزده و هفده گره م ی قروندر اروپای میانه

جزا برای ای مزمینه یاند، ایدهشر پیش از این دوره نوشته ی ماهیتطورگسترده دربارهناس بهآکوئی
ـ اش ـکنیو ریشهشر با  اش در مبارزهعملی ی کاربرداین موضوع ــ و نیز برای مطالعه مختص ایمطالعه

ست ی پاپینامه یا رقعه ذکرشدهاغلب ارجاع ینقطه یک قرن پانزدهم پدیدار نشده بود. تا اواخر واقعاً
پاپ  از سوی(، که 1454[ )شوق نهایت باورزیدن میل] Summis desiderantes affectibusبه  معروف

های ارتدادی ازجمله منتشر شد که فعالیت ایهای فزایندههشتم در پاسخ به نگرانی اینوسنت/معصوم
قاره رقم زده بودند. این رقعه به چند  اقتدار کلیسا در سرتاسر انگیبرای یگ را تهدیدی جدی جادوگری
ی های همهجادوگری و فعالیت ست برمهرتاییدی جادوگران وجودکه ش اینااولی ؛توجه استدلیل قابل

«. اندردهک هاخویش را تسلیم دیو»اند تقبل شده یتبشرهایی که به تحریک دشمن که از طریق آئینآنانی 
 ریجادوگ به آن دشمن است، پس این شناسایی بخشیدنیک دشمن قوت عنواناگر شناسایی یک دشمن به

 گرفته زیرصورت شمارهای بیاز محاکمات و اعدامآید. شمشیری دولبه از کار درمی و رفتارهای دیوگون
 1911ی اعدام در فاصله 111111تا  41111برآوردهای مدرن از سوی تاریخدانان از پرچم تفتیش عقاید )

جا آن جادوگران در برخی موارد تا ی این محاکمات، دامنه(دهندی اروپا خبر میفقط در قاره 1111تا 
 جور عملخودش یکهم اینکه  ،شودمیشامل  را جادوگری رف علیه اتهامع صکه دفا گسترده است

 کند.ارتداد را وضع می

هایی برای پرداختن به آن همچنین توصیه کهی مذکور نه تنها یک تهدید را شناسایی کرد، بلرقعه
را آن صلاحیت 2روب اسپرنگو جیک 1هاینریش کریمر . این رقعه به مفتشان کلیسا مثلکردطرح متهدید 

 و مشارکت در هاسَروسِر با دیو که به داشتن کسانی بپردازد انوناً به پیگرد، محاکمه و اعدامق تاداد 

                                                            

1 Heinrich Kramer 

2 Jacob Sprenger 
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این رقعه، کریمر و اسپرنگر کتابی منتشر کردند که به  ند. تقریبا دو سال بعد از انتشارامظنونجادوگری 
 Malleus Maleficarumجادوگران ]جادوگرکشی[ بدل شد:  راهنمای تعقیبکتابی عالی از نهنمو

 ی جادوگری و دیوشناسی آندرباره ایهنمای نوشتاین کتاب سنخ بیشتر«(. پتک جادوگران»؛ تر. 1457)
ی خطرات شر و هدرسی درباردانان مهای آبای کلیسا و الاهیاتدوران است. در آن، ارجاعاتی به نوشته

 بندی انواعزگذاری و طبقهبرای تمایدر آن صورت گرفته است هایی هم شرور وجود دارد. کوشش وهایدی
 دوگری، تسخیر دیوآسا، و دیگر اعمالی جاو شماری از مطالعات موردی دربارهدیوآسا.  متفاوت فعالیت

  کند.می عملواقعی بسیار نزدیک و  یهم وجود دارد که در خدمت ترسیم تصویر تهدید بارزیان

کند. این نه اثری می شفردمنحصربه است که پتک جادوگران عملی گیریحال، این جهتبااین
(، نه 1211اثر آکوئیناس )حدود  De maloیا  ی شردربارههمچون  ستالاهیاتی زنیگمانهی درباره

اثر  Compendium Maleficarumیا  ی جادوگریدانشنامهچون هم مندنظامبندی کوششی برای طبقه
که آشکارا با  ستیشکلمه یک خودآموز آموزدقیقمعنایب به(. این کتا1715فرانچسکو ماریا گوآزو )

کند که جادوگران و جادوگری واقعاً وجود دارند، شود: بخش اول، استدلال میمی مشخصکتاب  سه بخش
توان عیان و را چطور میجادوگران و جادوگری که  پردازدو یک تهدید هستند؛ بخش دوم به این می

محکومیت، و مجازات یا  ی برای اجرای یک محکمه، صدور حکمهایافشا کرد؛ و بخش سوم، پروتکل
 کند.اعدام ترسیم می

 

 
 ی جادوگریدانشنامه 1727و از ویراست  پتک جادوگران 1951عنوان از ویراست  عکس: صفحات
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های راهنمای دیوشناسی شانزدهم در کتاب پزشکی قرنست که در نقشی هاتمام اینی ویژه یک نفع
 میعمو کرد پروراندن یک فضای مسموم ایفانقشی که پزشکی شود. ایفا می ی جادوگریدانشنامهچون 

مدرن از سرایت، دیو بیشتر به در این درک پیشادیوگون بود.  مربوط به تسخیر ی مسرییا یک نظریه
سه نفنما که فیمتناقض عنوان یک تجلیـ یعنی بهدیدیم ـ قبلاً شود که پردازی میای مفهومهمان شیوه

ه تصویر ب ی جادوگریدانشنامهی تسخیر دیوگون در عمده در سه سنخن نکته و ایست. هستیـیا نا« نیستی»
دهند که معمولاً ــ در استدلال دیوشناسان های ناهنجاری را نشان میکه هر یک سمپتومطوری آید، درمی

د. در سطح اول، تسخیر نبا یک دیو پی گرفته شو دادوستدتواند تا حد معاشرت یا ــ می
دهد قرار می شکند و تحت تأثیربدن حمله می ست که در آن روح دیوآسا به خود1کارشناختیتنروان

ی ی صرع، حمله، ناباروری و جنون جنسی، تا حملهعجزهایی که از عجز و ناتوانی موقتی، تا پتوم)با سم
بت بر نسو  وجود دارنددوم  یبر سطحگیرشناختی تسخیر همه کنند.( مواردر میخواب، و مالیخولیا تغیی

سومین  ر. نهایتاً، د(یباشاو حتی رفتارای، گذارند )طاعون،  جذام، هیستری تودهبین بدن و محیط تاثیر می
اندازه  همان به که، نه فقط زندگاندر آن که دیوها  یابیمتر را میجوشناختیتر و سطح، تسخیری انتزاعی

بر  هواوآورند )تغییرات غیرطبیعی و نابهنجار در آبکنند و به حرکت درمیزندگان را هم تسخیر مینا
 گذارد(.تاثیر می احشام یا محصولات، قحطی یا سیل ناگهانی

تک پ»ست. هرچند نقش قضائی شودشناختی پزشکی افزوده میعرفتنقش دیگری که به این نقش م
رد، گیجادوگری را هدف می تردید نابودی هرگونه فعالیته بیک یک متن مسلماً قاطع است« جادوگران

های فراطبیعی آن، قائل علتهای طبیعی جادوگری، در مقابل ترین مجال را برای علتکمحال باایناما 
ی ی خصیصهپرسشی دربارهکه ندرتاً حالیر مجازات نیستند(. دروجه کمتر از آن سزاواهیچاست )که به

به  تتوانسمی مذکور الیتفع فراطبیعی جادوگر یا فعالیت جادوگری موردبحث وجود داشت، علت دقیق
های پتومسممولد توانست در کار باشد که برای نمونه، یک علت فراطبیعی میباشد. گشوده تفسیر  روی
بندی بقهط اگر وهمبندی شوند. ی وهم یا بیماری طبقهمنزلهتوانستند بههایی میچنین سمپتوم. ستیعطبی
کند یا نه، و اگر چنین هایی استفاده میوقت سوال این بود که آیا متهم عمداً از چنین حیلهآن ،شدندمی

وقت ن، آشدندمیبندی ، و الخ.(. اگر بیماری طبقهتداپول، انتقام، حس است به چه دلیل )مثلاً، برای کسب
و رین تذکرشدهلیخولیا ی صرع، هیستری، و ماشدهتعریفسنخ بیماری، بیماری مبهمسوال این بود که چه 

 کهبل ،دیوگون ی تسخیررشد دانش دربارهبرای  چنداننه پزشکی جا، نقشاند. در اینتوضیحاتترین رایج
است  جالبست. بین امر طبیعی و فراطبیعی قضائی محکمه ــ در مرز بستر درون ــ کردنبرای حکمیت

 جادوگران و پارانویای تعقیب که در قبال کنندتقویت می ینویسندگان متأخر راهمین نقش دقیقاً  که

                                                            

1 psycho-physiological 
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ی بارهطبیعی در هرچند، توجه کنید که یک توضیح. تر هستندمشکوک به بار آوردندکه  مردمی انبوهی
امر فراطبیعی را غیرمحتمل  حضوروجه هیچبینی[ یا تسخیر بهنهانمردگان ]باارتباط مانندای پدیده

  کند.عمل می محتوم محک به سویدیگری  سیرخط عنوانصرفاً به هانمونهاز ی انگارد ــ در بسیارنمی

جادوگران  در سرتاسر آن دوران افزایش یافت، پتک های تعقیب جادوگراندستورالعملحال، اینبا
را در اثری کی )بخش دوم( و قانون )بخش سوم( جدیدی برقرار کرد که الاهیات )بخش اول(، پزش معیار

ی گفتاری جدید و شیوه کههای قضایی، بلی جدیدی از رویه. نتیجه نه تنها مجموعهگنجاندمیواحد 
م و مقا انسان بود. این امر در مناقشات رنسانس اولیه بر سرنا مبنای ی دیو برجدیدی از اندیشیدن درباره

اثر یوهان  ی دیوهاخدعهی دربارههم در رسالاتی چون آن است، نیز مشهود دیوگون شأن دیوها و تسخیر
جینال اسکات اثر ر کشف جادوگری(، و 1951ن )ژان بودِ اثر شیدایی ساحرگانـدیو(، 1973ر )یِوِ
(1954.) 

های پیگرد اطافر عنوان یکی از معدود رسالاتی که نقداثر ویر به ی دیوهای خدعهدربارهی رساله
مهر تأیید محکمی ویر گرچه . ارزشمند استکند مربوط به جادوگری را بیان می جادوگران و محاکمات

ها افراد با مواردی را که در آنحال درعین ولی زندمی وجود واقعی جادوگران، جادوگری، و دیوانبر 
مواردی از  نیزبوده( و شان واقعی کنند که توهماتفکر می)شوند اغفال می هادیو از طرفدرماندگی 

برای اجرای اعمال واقعی  های، دیوآور ویربنا بر تذکرات هول. در نظر دارد هم را ساده گرییلهح
از هر لحاظ  هااست که فرض کنیم دیو تکبر نهایته ما ندارند ــ در واقع، این نیازی بهیچ شان خصمانه

 مشهور و دانشمند تعالیم جادوگر هایش ازبا آموخته، مهم است که ویر، همهاینباها نیاز دارند. به ما انسان
ی به و بر پرداختن نیزی کرد، و همین یک پزشک سپر عنوانبیشتر عمرش را به، کورنلیسوس آگریپا

شود یم یادآوراو با ریشخندی گزنده  ی جادوگری تاثیر گذاشت.شناختی دربارهروانـهای پزشکیتبیین
اند های طبیعی ناشی شدهکنند که از علتهایی بروز مییهای نادر و شدید اغلب در بیماراین سمپتوم»که 
ند و ایمان اندکی ای علمیتجربه فاقد هرگونهاند که نسبت داده شدهآنانی بلافاصله به جادوگری  ولی

 نبا جادوگرا فزایندهبدرفتاری ها علیه شکنجه و شماری از کیفرخواست ی دیوهای خدعهدرباره [9]«دارند.
   .پرونده عملی شودیک  در مورد درخور یاستنطاقکه آنکم پیش از دستشود ـــ نیز شامل می متهم را

 کرملی، عضو راهبر است. بودن ای مستقیم به ویحملهضدن، داثر ژان بو زدگیجن یا شیداییـدیو
ی در فلسفه ،جمهوریی شش کتاب درباره ظیمش،ع خاطر اثر همه به از و استاد حقوق، بیش مجلس

شود. را شامل می دولتیمطلق ی حاکمیت ای دربارهپردازی اولیه، اثری که نظریهسیاسی شناخته شده است
 رفتنی قانونی از شکنجه برای گدهاز استفا از بین موارد مختلفبودن اثری برآشوبنده است که  دیوشیدایی

ی متهم[. این کتاب یک درفش ]سوزاندنوچون داغز فنونی کند، از جمله استفاده ااعتراف به گناه دفاع می
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در عین وقوف به »ان کسی که عنوشود؛ جادوگر بهشامل می همی جادوگر را قانونی اولیه از تعاریف
ی این کتاب نیایشی موثق درباره«. بزنددست  اعمال برخی کوشد از خلال توافق با شیطان بهمی اخد قانون

 یقیافهاند، فریبکارند، رسانآسیببدخواه و  های دیوهمه: »... شودهم شامل میرا  هاانسانی دیوضد تخاصم
برای  جادوگری هرگز در ادعای تهدید دینی و سیاسی دیوشیدایی [7]«گیرند...بشریت را به خود می دشمنان

خ در راس کند. اعتقادمی ایجادکشورداری  برایکند ـــ یعنی، تهدیدی که جادوگری تردید نمی کشورداری
 ناو طی آکه  گیردعنوان قاضی نشأت میبه ی کتابنویسنده ی خودظاهراً تا حدی از تجربه دیوشیدایی

 ی کودکان و ناتوانان برای گرفتنها، در شکنجهجادوگری را دیده بود )و بنا به گفته شماری از محاکمات
 .(به خود راه نداده بود اعتراف هیچ تردیدی

ی ن نمایندهو بودِ پزشکی( در لوایروی نسبت به جادوگری )میانه رویکردی نمایندهر ویاگر 
 باراعت ست تاقدم بعدی جادوگری کشف کتاب ، پسباشند حقوق( در لوایکارانه )محافظه جوییصرفه

ه کند کاسکات ایفا می برایگرایی همان نقشی را شک .کشیده شود چراوچون به یکسرهاین کاروبار 
هم  های مخالفکه ویر و بودن از حیث سیاسی در سویه. در حالیبودن برایپزشکی برای ویر و حقوق 

تنازع خیر  و پارادایم شان معتقد به وجود نیروهای فراطبیعیالاهیاتی هر دوی گیرند، از حیثقرار می
در عقایدش نه زیر بار  مزیت داشت،مالی بر آن دو  مانند. اسکات که از حیث استقلالباقی می علیه شر

یچ ه نشده بود، و نامش منتشر شد، ثبتی خودبه هزینه جادوگری کشفکلیسا رفت و نه علم، گرچه 
ای از سکات که تحت تاثیر و تحریک مجموعهی اناشری را بر خود نداشت. به احتمال زیاد، رساله

بسیار  اشادیپیش رفته بود، در نق 1951ی دهه در انگلستان اوایلجادوگران  انگیزبرمحاکمات بحث
کند، جادوگران و جادوگری حمله می ع است. او به هر دو مدعا در موردطبحتی شوخ و آمیزبیشتر طعنه

کند، م میی دیگران یا در مورد خودش( مختومه اعلاخدعه )خدعه درباره عنوانو هر دو موضوع را به
 یداند. به یک معنا، رسالهمفتشان و قاضیان را هم وارد نمی« تحملغیرقابل شدید و» و به همان اندازه، ستم

 رانجادوگ کشفست. انگار امر فراطبیعی تکانی برای خود مفاهیم دیو و در واقع خوداسکات نوعی خانه
دهد بسیارانسانی پیشنهاد میبس و محلی بسیار یک قالب ذهنیجادوگران و مفتشانِ  کردن هر دویمتهمبا 

اشیم کمی داشته ب اش دانشتوانیم دربارهب باید مفهومی باشد که وجود دارددیو  ازکه مفهومی  جاتا آن که
 یا هیچ ندانیم.

 

 اما، برعکس

 اند که اغلب حول تواناییاین حیث آموزندهاند از مناقشاتی که جادوگری و دیوشناسی را دربرگرفته
ی دیو، مسألهویژه، نند. بهزدیوآسا ــ دور می خواهامر فراطبیعی ــ خواه الهی ی کافی از درکما برای 
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 وینحتری نوسان کند که بهتر و مبهمانتزاعی هایریخت به دیورهای اکیداً انسانگرایش دارد از ساتی
این  براولیه  های رسالات دیوشناسی. بیشتر خَلطشوندمنتقل می یکی به دیگریاز  وبازدمدممسری با 

ندرت خود را به بهبنا به تعریف ها آنوقتی  یمکنبررسی  که چطور وجود دیو را موضوع متمرکزند
شود،  ز دادهتواند از بیماری پزشکی تمیخیر دیوآسا نمی. در مواردی که تسدهندنشان میانسانی  گرمشاهده

ای که اما برای دوره معناست.پوچ و بی مسألهیکمی، این وبیست کدام سویه باید ایستاد؟ برای ذهن قرنبر 
ی ففلس کهسوالاتی نه تنها دینی و سیاسی، حر، علم، و جادوگری مبهم بودند، چنان در آن خطوط بین س

، ستای امر ناشناخته گرایی دربارهحدی برای تجربهنشانگر اولیه، دیو  نیز بودند. برای فرهنگ رنسانس
ست ـــ یک تجلی غایب، یک مخلوق غیرطبیعی، یک وارسیقضات قابلتنا تنها از خلال شصحتچه آن

 دیوگون.  مرض

ی ها دربارهسرآسیمگی نوشته فرعی نتایجد. در واقع، یکی از نآورش میچنین تناقضاتی حدود زبان را ک
ی امر فراطبیعی ی جدیدی از مفاهیم برای اندیشیدن دربارهجدید و مجموعه دیوشناسی رشد یک زبان

ی ار صحنهظتسخیر، در اح مطلع بود، اما در توصیف اثراتاین زبان و آن مفاهیم الاهیات از بود. یقیناً 
 جوریکبه  بارهای زیانموجودیت ایِکردن جهانی شامل حرکت دستهوگران، و در تخیلسَبَتِ جاد

قدر فعالیتی ــ همان چه نقادی رارا هدف بگیرد  اقناع چه. دیوشناسی ــ  نیاز بوددیو هم  یقایبوط
ظرگاهی نی منزلهدیوشناسی به رو، در تضاد با نظرگاه. از همینقضائیست که فعالیتی الاهیاتی یا بلاغی

هم یو د اندازه برای مفهوم یم که به همینتوانیم مختصراً یک بوطیقای دیو را در نظر بگیرالاهیاتی، می
 مرکزیت دارد. 

ف امر دیوآسا ی موتیستیم با اندیشیدن دربارهتوانمی ی دیو را ترسیم کنیمقایی دربارهاگر بنا بود بوطی
های متفاوت موتیف طور که از راهتوان دیو را آنمیتر، مشخص نحویاش آغاز کنیم. بهادبی و بازنمایی

ترک سیار مشجهانی ب . برای نمونه، تکنیک روایی سفر ــ که در تاریخ ادبیاتشده درک کرد اییبازنم
از دل ، جهنم های تاریکاز چرخه ی زائرکه دانته طوریدانته است،  کمدی ی کلیدیاست ــ خصیصه

ها محاکمه که دستخوش در راهیهم آنکند؛ بهشت سفر می های سماویرپیچ مخروطی برزخ، تا هندسهما
 هاست که در آن با مردمان مکانشناختیشود. این یک موتیف مکاناو نیز می مختلف خود هاییا آزمون

 نگاشته ومحلی ویژه  یواسطهبهطور نمادین جا بهشویم. امر دیوآسا در اینمختلفی مواجه می و مخلوقات
خاطر  بهرا فاوت تنبیهات دیوآسا طبقات مت °های متفاوت جهنم)مثلاً راهی که چرخه شودمی حک

 شود(.متفاوت می گناهان

بهشت مثل نبردی که در  وجود دارد آید. نبردیهای روایی میر موتیفهم در پی دیگموتیف همین 
 های ویلیامگوییهایی از پیشدر صحنه کهچنان تون )و نقد او(میل از پسیابیم، و ی میلتون میگمشده
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ابدی که در نزاع یا ستیزی با امر دیوآسا  یابیم، همراهرا می 1آگونیسم اینجا ساختاریابیم. در بلیک می
 که نامانسانی را  یبا دیوی که شخصیت سیاه در کار است، دادوستد 2عهد گرفتار آمده است. سپس موتیف

 ستو اقتصادی قضائیاین ساختاری  کشد.د و به بند میسازمی رهاتوأمان کند را با خون امضا می دیوها
ــ  شودو گوته تداعی می 3دست مولفانی چون مارلواش بههای ادبیکه اکثراً با داستان فاوست و تجسم

ب با موتیف روایی دیگری همپوشانی چیز بده. این عهد اغل . همهدهم و در عوض به من..تو می م را بهروح
 آن]جا آنهایی چون مَث یا عشای سیاه در رمانبلک های بدنام. تصویرگریامر آئینی موتیف یعنیدارد، 
های کاملی از اعمال شامل مجموعه 4تلییاثر دنیس و بردشیطان جان به در مییا  ،از هویسمانس [پایین

و ست، الهیکند. امر دیوآسا ضدشیطان را بیان می تقدس مسلم حالعینشکنانه است که درحرمت
 تلییو« سیاه»های رماندر این زمینه دهد. آسا تقدس میکند به امر دیوکه امر الهی را نفی می یحالعیندر

علمی در ـباستانی و مدرن اغلب از هر دو دانشیست تاگونوپر یریشلودیاند زیرا توجهخصوصاً قابل
لفانی چون شریدان ؤمرا که « روانی کارآگاهی»برد، و ژانر روهای تاریک بهره مینبردش علیه دیوها و نی

جادویی وجود  تر مصنوعتر و تکنولوژیکسرانجام، موتیف مدرن .دهد ادامه می انداختندبه راه  9فانول
گرد آیید، چون  خیالیعلمیدهد. آثار خبر می جدید خرالزمانیک نوع آتاریکی که از  ابداع ،دارد

جهانی و قتل عام نوشته  ی جنگ، که در سایه1اثر جیمز بلیش صفرـالففاوست و  7اثر فریتز لیبر تاریکی!
تعلق به م . در رمان لیبر یک مقام پاپنهندرا پیش میقرابتی شوم بین تکنولوژی و امر فراطبیعی شدند، 

 تا از وفاداریبرد بهره میای ویژه ساخته شده ههای جلوهآینده از لباس سر تا پا زرهی که از تکنولوژی
جادوگران،  شامل ،وجود دارد شانعلیهجهان دیوآسا یک زیرین . اما کلیسا مطمئن شود ها به هژمونیتوده

ه کند کبلیش اشاره می کنند. برعکس، رمانشان عمل میبیهای انقلاهایی که به انگیزهساحران و خودی
از  شکلیی منزلهبه کوانتوم ای با فیزیکنوشدهی فاوستی معاهده °های کشتار جمعیحبا سلا
کند، خواه های متفاوتی ایفا میبیستمی، امر دیوآسا نقشبرقرار شده بود. در این آثار قرنمردگان باارتباط

 . ی ورای فهم و کنترل انساننیروی اساساً  ناشناخت درمقامقدرت انقلابی، خواه ی یک ضدمنزلهبه

                                                            

1 .Agonism میدان اصلی پولیس، محل رقابت و کشمکشِ پهلوانان بود. آگونیسم نیز با رقابت، ستیز و رویارویی ؛ آگون در دولتشهر یونان باستان

 نسبت دارد.

2 pact 

3 ]Christopher[ Marlowe 

4 Dennis Wheatley 

5 Sheridan Le Fanu 

6 Fritz Leiber 

7 James Blish’s Faust Aleph-Null 
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ته نوشای ناشان قاعدهنظر تقریباً همهاست که به این این سنخ آثارهای چشمگیر بین یکی از اشتراک
 اقتصاد ریپیگینظر این به البته«. ببازد»کار  آنتاگونیست دیوآسا همواره باید در پایان :گیرندرا پی می

ز این ا ولیاستودیویی(.  ست )مشابه با پایان خوش ضروری یک فیلمحماسی فرم ادبی رمان یا شعر اخلاقی
 رودفاوست گوته یکسره در اکتشافات دیوگونش پیش می .حس نومیدی داریمکمی همواره  1امداد غیبی

 ،ابطور مشالهی نجات یابد. به و به خاطر فیض ی دوم ــ توبه کندکه بعد از آن ــ در پارهفقط برای آن
ه کآنبی نجاتکه یابیم ــ اینجا میی میلتون را در اینگمشده بهشتی ی مشهور بلیک دربارهگزاره

وقتی امر دیوآسا  یابیمرا می 2«بودنـدیوآساـامرـطرف»ی مسألهجا ست. اینشیطانی بدانیم از آنِ طرفِ
ها این های ادبی مثلهای دیوآسا در نمونهستست. هرچند، خطای آنتاگونیشناختیا ناشناخته و شاید نواقع

با  ،هگوت تفاوس امر ناشناس است. در پایاناقتصاد اخلاقی  نشان کهخیر  گواه سرشت پیروز نه احتمالاً
 .دانیمنمیی امر دیوآسا درباره چیزی داستان کمابیش بیش از آغازایم، که گول خوردهاین

 

 پاسخ

ن، بودن یا شد بارسیم، حدی برای اندیشه که نه می مفهوم حدیی یک منزلهدیو به دیگربار به مفهوم
ن متن جا باید بگوییم که در سرتاسر ایشود. و اینیا نیستی ]هیچی[ برساخته می بودن ]ناهستی[ـبا نا کهبل

د ارتر وجود دکردیم، چیزی هنوز بنیادیدیو، یا بوطیقای دیو اشاره می داشتیم به چیزی مغایر با الاهیات
اختی شنای هستیمسأله عنواناید به دیو بهرو واقعاً بکار دارد ــ از همینهای نفی و نیستی سروکه با ایده

 فلسفه(. کهفکر کنیم )نه الاهیات، نه شعر، بل

ی ماهیت مناقشات تاریخی درباره اب خوردهگرهست ای الاهیاتیکه دیوشناسی پدیده حقیقت دارد
 ،که دیوشناسی صحت داردهم  . اینی تسخیرهایشان استدر احاطهسیاستی که طور با همینو  دیوها
ز نیای فرهنگی پدیده ،دهندهای ویدئویی جاری نشان میهای شعری، ادبی، سینمایی و بازیکه نمونهچنان
ظر یک داستان در ن« فقط»تاریخی یا « صرفاً » صورتیبهگر جالب نخواهد بود اگر . اما دیوشناسی دیهست

                                                            

1 deus ex machine; 

تی که خدا یا مختص وضعی ،«آپو مخانس تئوس»اللفظی عبارت یونانی ی تحت، ترجمهاز تیاترهای یونانی و روم باستانصطلاحی لاتین برگرفته ا

 های نمایش را فیصله دهند؛ عملیآمدند تا فراز و فرودها را رفع و رجوع کنند یا گرهاسبابی چون منجنیق به وسط صحنه نمایش می باخدایانی 

 حس ناباوری تماشاچی برجای مینحوی تحمیلی یا سفارشی دور میهای منطقی روایتی را بهه حفرهک
ً
یبی در نتیجه، امداد غ ماند.زند و متعاقبا

های ماجرا خود نیروهای خیر از ی کشمکششود که در میانهاش پیدا میکند و معمولا وقتی سروکلهای داستانی عمل میهمچون طرح یا نقشه

ست که بازیگر نقش خدا یا نشان امداد غیبی را به وسط صحنه آیند. مخانس/مخانه/ماشین همان دستگاهیغلبه بر نیروهای شر برنمی پس

 شد.وفصل میآورد و همه چیز حلنمایش می

2 “being-on-the-side-of“ 
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عمل  1نامهی نوعی فلسفمنزلهوقت باید بهم، آنفلسفی به دیوشناسی بیاندیشی ایسیاههگرفته شود. اگر در 
 هم گرد کردندمل میفلسفه ع زای خودمسأله ی نواحیهمنزلها را که زمانی بهای از ایدهکند که دسته

 انسان.: نفی، نیستی، و ناآوردمی

 بهو شناسی )دیرسد؟ در اصل، دیوشناسی باید از انسانچنین رویکردی به دیوشناسی چگونه به نظر می
 رد .تمیز داده شود هستی/ناهستی( نیابت از جفت شناسی محض )دیو بهو نیز از هستی (نیابت از انسان

 .در نظر گرفته نشود ما )حد امر انسانی(ـبرایـی جهانمنزلهبه صرفاًجهان شناختی یعنی انسان نظرگاه
هستی(. از  یاعتباری اصل دلیل کافی )نابسندگشناختی یعنی درنظرگرفتن بینظرگاه هستی همچنین، انکار

و هم بخش « انسانی»بخش باشد ــ هم  ی انسانیهستنده «علیه»فلسفی باید  یرو، یک دیوشناساین
 «. ندههست»

. اگر 2شناسیدیوهستیــ  ردی اندیشیدن ارائه کی این شیوهجدیدی برا اصطلاح بتوان بساچه
ناسی باید ست، پس یک دیوشو کیهان( مبتنی« بشر)»غیرشخصی  شخصی و  بندی بینشناسی بر تقسیمانسان

 هستیهستی/ناشناسی با نسبت حداقلی اگر هستیکیهانی( را فروبپاشد.  غیرشخصی، رنج آنها )عواطف
نیستی  جوری نیستی )تعریفی منفی( را متقبل شود، اما یکشناسی باید اندیشهپس دیوهستی ،کار داردسرو
باید خودش را از چارچوب اخلاقی، نیست. سرانجام، یک دیوشناسی  هم هستی )تعریفی سلبی(نا صرفکه 

گناه، تنبیه، رستگاری و الخ( متمایز  ی، وسوسه، تخطی،قضائی و کیهانی دیوشناسی مسیحی )قانون اخلاق
 گیرد، و اینی امروز قرار میهای اندیشهترین چالشیکی از بزرگ جا، دیوشناسی در برابرکند. و در این

 در غیاب امر انسانی و بدون هستی« سیاست»که چطور ای ــ اینست نیچهچالشی چالش از بسیاری جهات
 بازاندیشی شود؟

فلسفی وجود  یک دیوشناسی به این دلیل کهشویم، تا حدی موانع مواجه می ی انواعبا همه بارِ دیگر
ند؟ کیهانی اشاره ک بدبینیاین سنخ  فآفرینیم که به اخلاتباری میپس آیا ندارد ــ یا هنوز وجود ندارد. 

ی کلاسیکی چون شود. آیا این عمل باید فلاسفهآغاز می 4و حذف 3شمول پایانجا بازی بیاما در این
منفی را شامل شود؟ پس  یا الاهیات« تاریکی عرفان»آیا باید آثاری در سنت  ؟شامل شودهراکلیتوس را 

پیش از این از شوپنهاور یاد کردیم، چه؟  9سیوران و ویر تا ومعنوی و فلسفی، از کیرکگ آثار عظیم بحران
یا دیگر، آ ا شستوف را هم لحاظ کنیم؟ پس بارهمچنین ملزم هستیم نیچه، باتای، بلانشو یاما پس آیا 

                                                            

1 philosopheme 

2 demontology 

3 inclusion; ادغام 

4 exclusion 

5 [Emil] Cioran and [Simone] Weil 
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آیا این امکان  نفی و نیستی وجود ندارد؟ ای مختصوجود زمینهیا طرح به  امیدواریر ای بنیادی دمسأله
یم؟  شاید بشو ابزوردانتهای امر که گرفتار تیاتر بیاین ا کنیم دیوشناسی وجود دارد بدونرا داریم که ادع

 رگاه به خاطتنها چیز قطعی این است که اگر چیزی چون یک دیوشناسی بتواند وجود داشته باشد، آن
تی خوار و مذموم هیچ چیز بیش از نیس چراکهــ  تواند محترم انگاشته شودوجه نمیهیچوجودش به
 .شودانگاشته نمی
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 خواند:این قطعه می
 tous les Demons sont malings, menteurs, imposteurs, ennemis du genre humain.  

 دهد:ای ادامه می[ با هشدار پیچیدهBodinهرچند بودن ]

…et qu’ils n’ont plus de puissance que Dieu leur en permet 

 ندارند[ روا بداندخدا چه ها قدرتی بیش از آن]...آن

 

 

 

Source: Eugene Thacker, Hideous Gnosis: Black Metal Theory Symposium 1; Edited by 

Nicola Masciandaro; 2010, 179-221; also see: http://blackmetaltheory.blogspot.com/  

 غباردر  کتاب در ،که مرجع این برگردان است «متالی بلکنخستین سمپوزیوم نظریه»در علاوه بر انتشار این جستار  
 . ر.ک.شر شدبازنبا اندکی ویرایش نیز ( 2111) فلسفه شتوح یگانهاز سه جلد اول ،این سیاره

Eugene Thacker, In the Dust of This Planet [Horror of Philosophy, vol. 1]; Zero Books, 
2011, 10-49.  
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Illustration: Sin Eater, I-V, by Karlynn Holland, in Hideous Gnosis, 2010, 251-256. 
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 یوجین تکر« بدبینی کیهانیِ» ییادداشتی درباره
 ماشیاندارونیکولا 

 

 ـورراهش هستی نابودت خواهد کرد، چنانبهچه چشمآن  ون هاواردنکه پیشتر نابودت کرده است. ـ

 

 بلند، آهسته، و سوگوار است. اول یک آه آکسیومِ بدبینی در

 .رسدها میپایان به دوردستبی رهاسازیاست. آه از راه خودش نفی عمیقم تکینگیآه در  کیهانیتِ
 1کند آهی برآمده از قلبم.رخنه می/ هایش ترین حلقهورای فلکی با فراخ

که  جااندیشد، آنشما می که بدونای آکسیوماتیک بدبین از جهتی کلام ناب فلسفه است، اندیشه آه
جسد،  ی خروج نهایی جان از دهانگوید. آه، این فرم بازدمی یا نفسانی زندهگویید سخن میسخن نمی

رنده سخن ی بُیهاگویهگرداند، به وفاتی که وجود است. بدبینی در گزینی هستی بازمیآگاهی را به مرثیه
 2«ه ما ز گردون بگذرد، حافظ خموش!تیر آ»کشد. نخست آه می چراکهگوید می

 

 به واقعیتش. وانمودنکردن ست ــ جرما زمینمغرب ترین جرائمنابخشودنی مجرمِ....بدبینی 
 ها بیدار شویم ــ شاخصبه نیابتش صبحرود از ما انتظار میــ جهانی که  «واقعی» برای بدبین، جهان

 کهاست. روزِ بدبین مکانِ روشنی برای پیشرفت تجربه و کنش نیست، بل خصوصشبه ی ناواقعیتوقفهبی
ا جهر چیز فقط تا آن حالت ی وسیع یک آینه که در بهترینناچاراً و دائماً تأملی، اندرونهست ایمنطقه
ه آینه، بدبینی ب بودنای، درون مضاعفگمانه این موقعیت رست از خودش. بنا بیکه تصویر کاذب هست

آینه برقرار  تی باکوشد بدبینی را درست کند )نسبشود، کاذب و صادق، مسیری که میدو مسیر شکافته می
)وارد  ودشمفتون بدبینی می یکسرهکه  ی دیگرگیرد، و مسیرظاهری تصمیم می کند( و به نفع امر واقع

 جرمان با شاز خلال نسبتپردازد. این دو مسیر یامر ناواقع به گفتگو م شود( و با واقعیت بزرگترآینه می
اول، که برای جهان  شوند. فرم، از هم متمایز میجهان قعیت از جانبوا افکنیطرح رویاروی ،بدبینی

 ماندمی مجرمخودش )یعنی در سطح ناآگاه(  برایگیرد ای خندان به خود میماند و چهرهبدبینی باقی می
خواهد امور که واقعاً فقط می ایعامهآن  شود به بدبینیود، توأمان بدل میشرو مزورانه میو از همین

انتقادی واقعیت را در تصویر خاص  نحویخواهد بهکه می ایهنخبآن  برایش بهتر شوند، نیز به بدبینی
                                                            

1 Dante Alighieri. Vita Nuova. ed. and trans. Dino S. Cervigni and Edward Vasta. Notre Dame: University of Notre Dame 

Press. 1995. 41:10. [“Oltre la spera che piú larga gira / passa ’l sospiro ch’esce del mio core”] 

2 Hafiz of Shiraz. The Divan. trans. H.Wilberforce Clarke. London: Octagon Press. 1974. 10.9. 
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« رتتبدیل جهان به جایی به»ی جهانی تکانهی اینرانهریاکا خودش دستکاری کند. فرم عام این بدبینی
نبال ددوم که بدبینی را فارغ از جهان  . فرمشودروز بدتر میجهان روزبهزیرش نقابی فراگیر که  است،

پذیرد و تظاهر را نمی غربیو ی اساسی شیوه درمقام مجرمیتگیرد، ی خندان به خود نمیو چهره کندمی
نیز به  ،روزمره نیاز دارد نشجور کشود به بدبینی هوشمندی که به همهود، توامان بدل میشصادق می

ینی نیست. فرم عام این بدبتوانا که هیچ کس به نیکی  این بصیرتشناخت خود: بدبینی رادیکال برای 
ان ست، تنها راه واقعی که جهوادادگی نشدن، و نپذیرفتننبودن، تسلیمانی نگرصادقانه تکانه شمولجهان

امان در ست که بیمقدس و سکولاری موتور مولد ادیان جهانیاین جا که بدبینیشود. آنملاً بهتر میع
اعلی حدبه وخامتِیک  نومیدانه برای بهشتِ شمولجهان بدبینی خوب؟(، هایافکنیطرحاند )جنگ
د؛ اوضاع شووقت بدتر از این نمی که دیگر هیچشود طوریکند: اوضاع بسیار بد و وخیم میتقلا می مثالین

 بینیی بدع است. که همین بهترین است. سکوت کیهانی شیوهدائمی در بدترین وضـاکیداً آنی نحویبه
تواند ندارد و می ایبرگزیدهتواند با جهان سخن بگوید، که هیچ سکوت حال میاینست که باشمولیجهان

آنرا بفهمد )اگر که جهان بتواند طوری (kosmos) شکلی منظم منتشر کندخبرهای بد باورنکردنی را به
 خواسته باشد(.

 

 «. ی جهاندرباره ایگزاره»با « جهان» گرفتنی اشتباه... نتیجه
 ی جهان(.درباره ایگزارهجهان و  لطی خَت )نتیجهست که جهان هساین همان چیزی

 

 شود ــ اینپوچی متبلور می همین . بدبینی حولآنتروپوسگریزی[ بدون .میزانتروپی ]انسان..
 .موسیقایی برگردانده شده ، که به فرمستاشتقدیردوستی

 ی انسان در کیهانی که حول کسوفکورانهکور انه به سرنوشت عشقی کور است، عشقبدبین عشق
نون بوده کتاچه آن گریزناپذیری سنگین در فضای متناقض بین یک خیزش شناورانسانی درک شده است، 

محبوب است، با حداقلی  ای محسوس از سرنوشتآواز پوچی بدبینی شیوه چه خواهد بود.آن و ناممکنی
گویی، به امر موسیقی، بدون لزوم آری درمقامنکاحی امر مرگبار. بدبینی  با نوعی عشقاز اروس، 

نهایت بی تا و رادیکال ایهم در غیاب مشهود ارادهماند، آننی گشوده مینشدناپذیر و امر تسلیمترمیم
 .مستلزمش استنظر بهمطلق  تقدیردوستیکه  اضافه
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 اند؟تفاوت مناسببی بس های دیگری برای یک زندگیچه پاسخگریستن، خندیدن، خفتن ــ 
ندرتاً به  آیدبه دست میامر ممکنی که  صورتدرغیرایندر آرزوی ناممکن باشد،  یآدمکه مگر آن»

و  مطلق شوی. باید مشتاق ناممکن باشیم، مشتاق کمالمیارزد که در راه رسیدنش متحمل شکلاتی میم
یک کنش است،  هنجارست: آپوکاستاسیس چیزی بیش از یک رویای عرفانی 1آپوکاستاسیس ،پایان ]...[بی

ای تهاجم است ]...[ احسان این حقیقی گونه چراکه احسانست برای کردار والا ]...[ فانوس دریایییک 
، بیارامندماده  یی بخوانیم تا در رخوت و سنگینیشان لالاو برای تکان دهیم ها رانیست که همپالکی

  2«شان را بیدار کنیم.احسان این است که تشویش و عذاب روحی

 

 ی شخص با اندیشه.رابطه تربسنده... ناممکنی توضیح هرچه
آگاهانه زندگی که  چونرساندت که خطر مطلق است، هایی میی درونی به سرزمینران تجربهفو»
د در این مورتواند خودش را نفی کند ]...[ هیچ بحثی در می فقطبخشد هایش را در تجربه فعلیت میریشه

تواند نوری دیوآسا بر آشوب بیفکند می همچنانبزورد امر ا شورفقط نومیدی،  ]...[ بر تارک کار نیست
  3«خوانند.ها آواز نمیرمخندند و کها نمیکوهستان چراکه کنمزندگی می]...[ 

 

 نحویبه بساچهمدت، که تمامحالیتمامی سر از تنش جدا شود، درار سعی شد تا بهسه ب
 خواند.آسا، همچنان آواز میمعجزه

ه نشدن سرش با ساز کار درآمد. بعد از قطع بد بسیار زدنسسیلیا، گردن شهادت ازبنا به شرح اولیه 
تلاشی نیرومندانه تاب  هیچکه سسیلیا سه ضربه را بیاین 9«.4جان رهایش کردرحم نیمهبی جلاد»ضربه، 

کند ]...[ بت میرا ثا« تقلا انفعال و غیاب»ــ  7وادادگی ی هنرمنزلهی بدبینی بهآورد ــ شمایلی برازنده
 1«شود.الاهی در آن منحل می تقلایی که تعالی»

                                                            

1 Apocatastasis; ی یونانی به معنای اعاده، احیاء، بازسازی، بازبرپاکردن، بازگردانیواژه  

2 Miguel de Unamuno. The Tragic Sense of Life in Men and Nations. trans. Anthony Kerrigan. Princeton: Princeton 

University Press. 1972. 305-6. 

3 E.M. Cioran. On the Heights of Despair. trans. Ilinca Zarifopol-Johnston. Chicago: University of Chicago Press. 1992. 9-

10. 

4 seminecem eam cruentus carnifex dereliquit 

5 Giacomo Laderchi. S. Caeciliae Virg[inis] et Mart[yris] Acta. . . Rome. 1723. 38. 

6 Dereliction; کاریشدگی، کوتهواماندگی، بیچارگی، سستی، ترک  

7 Georges Bataille. On Nietzsche. trans. Bruce Boone. London: Continuum. 2004. 135. See Nicola Masciandaro. “Half Dead: 

Parsing Cecilia.” http://thewhim.blogspot.com/2012/02/halfdeadparsingcecilia.html 
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دیده، و شکاری وجود  کند، شبحی که حین ساختن آسیبرشد میشبحی وجود دارد که درونم 
مان خوابیبی که آرامش متحرک جا. آنمغروقشده است، محذوف و دارد که از ضرورت ناشی 

، و رویاهای وجود داردخاکستری  سکونیای نورانی از نهد، زمینهرا پیش می ایاندیشه جورهر
 اند.سرتاسر سوخته1آبسیدینی

 . دنوجود ندار این کلماترویای پیش از بیداری. دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم یک  کلماتهمچون 

 

 
 

      Source: continent. 2.2 (2012) 76-78 
ومین تکر که در س از یوجین بدبینی کیهانی کتاب تری از این یادداشت )و نیزیافتهی بسطی نسخهبرای مطالعه

 ر.ک.شود( مطرح می« دیوشناسیی سه پرسش درباره»بخش از 
Bezna 5: Darkness, Unknown, Fear, by the authors, 2014, p.20-32; online at 

http://bezzzna.blogspot.com/. 

  

                                                            

1 Obsidian; سان ی آتشفشانی، نوعی سنگ آتشفشانی سیاه و شیشهی معدنی یا شیشهموسوم به شیشه   
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 انزوا    
 ژرژ باتای    

 

 ترین مشکل ــ افزودنهل. سضعیف است تازه نباشد. توانایی تمرکز ی حقایقشاید زمان حال رساننده
، های دیگرآدمبرای بیش از همه دوست دارم. را که  چهآن کنمفراموش میــ و برای زمانی کوتاه  اعداد

ود خ مان را به انحصارر توجههای تاریخی متغیوضعیتکه برای این ی دیگرآید. دلیلش میزمان تا ابد ک
بدون آن حال  که زمانرا دارد ای فاصله بینشِ دادنِازدستبه زمان حال و  پرداختن تِغبرد. نآوردرمی

  مسخره است.

اری دشوبه صلحهای که زمانزخم توانا کنیم درحالیکنند تا اندیشه را به تغییر و اختلال کمک می
و چیزها اوقاتی  هاآدم ژگونیباید برای وا های حقیقتای چیرگی بر چندپهلویی. برآیندمیش برااز پس

مان در همگیشود، مادر زاده می از درد جانکاه نوزادراکد بمانند. که مجال دهی داشته باشی، نه آن
 شویم.فریادهای جگرخراش زاده می اغتشاش

است ده اختیار ش کنونی )نظرگاهی که تنها آن زمانی اختیارکردن نظرگاهی بافاصله نسبت به جهانبا 
د، زننتا می سرعتها را بهاز امواج که قرن ایگسترهکنونی بر  میریم( و با دیدن جهانمیآن  در پایکه 

 پسکه نهد وامیانسانی را  انتفاوت باشی که انبوهی از قربانیتوانی نسبت به آن واپسین موجی بیتنها می
ه از بینی کحائل را می پایان امواج. تنها توالی بیچسبندمی هاپارهنومیدانه به تخته هانشینی آبعقباز 

به گوش کنند. تنها غرش آب ، فرازهای موقتی برقرار میآیند، پیوندهای شکنندهژرفاهای زمان برمی
عظیم  ی آسمان و حرکته از خون. سرگیجهشدشکند، گلگونمیریزد و درهمکه فرومی، همچنانرسدمی

(، شان را دانستتوان خاستگاه یا غایتنمی چون) ربط داردکه به تو  جاشده(، تا آنشناخته عظمت یگانه)
که برای آرمیدن خویش هرگونه  استهستی، و همان تو که  استکه همان  دهندنشان میسرشت انسان را 

همراه دارد، تو را  است و فاجعه به انهکارای افراطراستی که چنین صحنهکند. بهمیل را در تو نابود می
ه آن ستایشی ک گناه از پسشی انسان نیستی ــ بینهد. اما تا آنرا ندیده بامیبریده و تلوخوران وانفس
 ها را فروبنشاند...تواند جیغنمی

 نزوا خواهی رسید. ای از ااست بدانی که به چه درجهگشاید، ناممکن وقتی تقدیر بر تو دست می
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آور شوند، عرصه نیز چون گور بر تو تنگ و خفقانبر تو ظاهر می عریانآخر، وقتی چیزها دست
در  تهدنشکافد تو را، وامیشرحه میرحهشود ــ شناگزیر بر تو مسلط میبه ناتوانی الهیشود. سپس، می

 ها.اشک

یگر دشان هایدغدغه ولیام. ها بازگشتهنهمراه با دیگر انساام، بار به عقب بازگشتهزنان، دیگرخنده
یده مکارگیری چیزها از من رام کورم، کَرَم. توان بهبا ایشانگاه که تواند بر من دست ساید زیرا آننمی

 ...است

دلخواه  چه در پیرامون است( شرایطآمدن )از آندرتعلیقبه وضعیتبَریِ صحرا و برای یک انسان، بی
خصم نهان شده  کند که کسی در انزوایمی را عیاناند. عریانی وقتی خودش کنی و آوارگیبرای ریشه
 ات نیز خواهد بخشید؛ وضعیت راستین دوستی مستلزمرهاییچه دشوار باشد، چنان ،زمونآباشد. این 

 شوند.آزاد نمی پاگیر سد راه یک دوستیوبندهای دستوچراکه قیدشدن از سوی دوستان است، وانهاده
 انام، اکنون دوستان و خوانندگیکها نزدان و خوانندگانی که به آندوست ها و قصوربسیار فراتر از کاستی

، و از همین حالا ایشان را جلوتر از شودرده با ایشان مواجه بسا تنها یک مکه چه جویمدیگری را می
هایی که با قهقهه و راستین چون ستارگان در آسمان. ای ستاره شمار، ساکت، هموارهبینم: بیخویش می

 من به شما خواهد پیوست!  فاش شُدید، مرگ ریسسبک

ضادهای ت آندار که در ای کفای یکه باشم، کرانهنقطه توانمر من آزاد شده باشد، میجویی داگر ستیزه
سست ی گکه یک نقطهاز این امند. )وقتی با دیگران هستم( آگاهیشوامواج منحل میوبرگشت بین رفت
و این خشم را از سر بیرون  آواانگیزد. حتی اگر این م برمیدر رنج و خشمدیگربار قهقهه را  امو ارتباط

 کنم، از آنِ من است...  

د رسنم دور از من به نظر میآفرینند. جملاتسکوت می سرانجامبسیار در طول زمانی بس دراز  وقایع
ام. خودم مطمئن نبوده هرگز به حالاینبا. دوست دارم امروز لکنت بزنم، و اندخفگیحس  ها فاقدــ آن

د.... به کنی رازآمیز بیان میکنندهخیره پارگی فکرم، فقط مرا در هیئت تلألوی یک نورم، تکهدر درون
 رددّش. ناخوش از بسا چیزها که م..فتادهکنم به ناخوشی درازخمی که وصف می باانسانی بیاندیش که 

 اشدبکسی که تنها وقتی مست  ...ست که تقبل کردهیزیچدادن آنی ازدستقدر که بر آستانهسازند، آنمی
.. .بارکشنگولی سب که یک، بلرنجورانهروان ... نه مستیکاری داشته باشدوتواند با چیزها سرمی
 ...چرخند )گویی رو به موت باشد(می گرداگردشچیز که همهحالیدر
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. با فه است..این وظی ام درخورگی، پرچانهامراسخ ختی عزمگویید. سرسچنین، لطیفه نمیبا دردی این
این اضطراب چه خواهد بود ــ و این اضطراب،  ایم را توصیه کردم. انزوایم بدونانزو مبارزه با اضطراب،

 انزوا؟آن بی 

مایملک لکیت های زندگی شهوانی، ما، پیوندها و شکلهامان، اقتدارهاینتظاری آرزوهایمان، اهمهدر 
ر نیست که فردا از بین نرود: چیزی وجود ندارد که مرگ تهدیدش نکند، چیزی در کاهیچ ها، و ملت

ی سربازانی که در یک جنگ اندازه اند، درست بهسقوط از آن در خطر ملکوت خود خدایان در عرش
انگیزد. هیچ تردیدی از این بابت، خنده یا ترسی برنمی اند. درک این موضوع و نداشتنمرگ در خطر

 من، اغلب، جای دیگر است. زندگی

توانستم و نمی امای رسیدهفزاینده بینیشب به نظرم رسید که به روشن: دیبودم چه رفتهرفتن از آنترپیش
ی ید، اما وقتهست ناشاد شساده. وقتی ندارید°چیزی گمشده حال قدر یافتنبار بود و بااینبخوابم. محنت

صلب، ازخودمطمئن. تصور یافتن باقی آن روز در من ادامه یافت، شوید. زندگی در زود ملول می شیابیدمی
اگزیر پیرایگی نتوانستم این کلمه را در بیسادگی مینظرم پوچ آمد. به دربرای این وضع ای مشخص کلمه

 ام، دلسردم.را در من بست. در این لحظه برانگیخته ارتباطفکر این کشف راه  ولیبه دست دهم. 

ارتفاع اتمسفر را پیدا کنم. وزن ستون هوایی که تحمل  لغت رجوع کردم تافرهنگدیروز به یک 
رنگ کردم، که د« 1تلیکسکوا»، روی «اتمسفر»ی کمی از واژه یفاصله ن کمتر نیست. بهت 11کنیم از می

جسم ماین شهر کوچک را ی پوئبلو. ناگهان پتل در ناحیهتهفشان( پوپوک)آتش ست پایشهری مکزیکی
 مدفون در نسیان، که باقی آید. آیا شهری چنینجنوبی به تصورم می شبیه شهرهای کوچک آندلس ردم.ک

ماند ــ چه هست می، این شهر همچنان آنحالاینماند؟ با، همچنان خودش میاندگرفته اشدنیا نادیده
ه، آریزد.... زند و عرق میریخته پسرکی زار میهمبسا جایی در اتاقی بهدست، و چهها، زنان تهیدختربچه

سل( خون بالا آورد: در  دلانه )مثل یک قربانیشکست و خامها درهمهقچیز را با هقامروز جهان همه
 مدیده! انزوایزخمیک  سان خواهد بود. جیغبه هیچ چیز فکر نکنی هم یک که اصلاًهای لهستان؟ ایندشت

 مشان به گوشحتی فریادهای مردم بر بسترهای مرگ .ناشنواش تر از جنگ است، و من درونوبناکآش
ست ایست و کشمکشی برای تسخیرش در جریان. این انزوا ستارهم یک امپراتوریپوچ است. انزوای

 ـ یک نوشیدنی قوی و دانایی.ـ ازیادرفته

 ام با هر بار و هر مسئولیت هدرگیرم برایم بس سنگین است، یا زندگیآیا باری که به دوش می
توانم بگریزم و نمی؟ خواهم کردبازی که توانم بگریزم و اینکه نمیاند: اینرود؟ یا هر دو درستمی

                                                            

1 Atlixco 
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د. زینها میرانم که دیگران با آنکامروا خواهم شد. اوهامی را پس میعزمی منقلب با توانم بازی کنم. نمی
پاسخ به  خواهد. همچون تنشی که در پیمیاز من های واقعی رفته ادلهرفته هاام از چیرگی بر آنآگاهی

ا ر اشتباهتوانند که دیگران تنها می جام. آنام سخت و روشنهای دیگر است. در چیرگی و قطعیتتنش
 راسخ دارم.    ببینند، من به توقف خویش اطمینان

1541 
 

 

 

   Source: Georges Bataille, “Solitude” from Guilty, trans. Bruce Boone, 1988, 59-62.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration: Sin Eater, I-V, by Karlynn Holland, in Hideous Gnosis, 2010, 251-256. 
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 متالبلک شرح
 نیکولا ماشیاندارو و رضا نگارستانی

 

شد، جوهری و از آن پس تاریکی را دیدم که به جوهری آبی دگرگون می
زاری  ناپذیر؛ و من صدای وصفدادبیرون میآتش دود  انگار از دلناپذیر متلاطم، بیانچه

 1آثار هرمسیمجموعهــ  از آن شنیدم.

 ست که ارادهبشر پاسخی ناپذیرپاسخ از خارج است. حضور توضیح ی خلسه غیابِابژه
 شبی نامفهوم. ــ ژرژ باتای خلاءاز  معلّقدهد، میبه خودش 

، چراکه نژادی داردمان نگه میگرم، کشبادهای زوزه ، در محشرخدا مشتعلجسد 
 2شب. ــ زستور هستیم از فراسوی آوارگان

 

 مفاهیم 

بودگی و تهی مکانیهای آشکارا توجه مشترکی دارند به فرم 3متال و شرح: بلکژرفناهیا/خلاء/ت
نسبتی با  4تشهانس اولریش گومبرها. هستی پیش از آن ب، و نیز به دهشت/خوشی/آفرینندگیغیا
یا  یدی خالی تهدبینش تراشه»شرح:  الوقوعقریب ی بستری برای بازگشتمنزلهبه یابدمیگی بودتهی

ی برا گمانمبه که همچنین ،ی الکترونیکرسانه برای صنعتنه تنها  را 9از فضاهای خالی راستین وحشتی
ل ای از اصدوباره یقدردانبه  تواند دیگربار. این هراس میکندایجاد می مانعقلانی و فرهنگی قدردانیخود

 موضوع ذیرش اینی پکه در آن ما دیگر شرمنده به بار آوردو موقعیتی را  دامن بزند وفور و جوهر
به بهترین  و البتهدهند ــ اغلب انجام می هاشرحست که ها همان چیزیحاشیه نخواهیم بود که پُرکردن

کند، و متال خلاءها را پر می، بلکطرزی مشابه(. بههای فیلولوژیقدرت« )کنندهم چنین می نحو
آورد. در نتیجه، آن اش از آن خلاءها  به صدا درمیشنیداری/شفاهی/بصری هایها را با بازنماییمغاک
وضیح و ت ل، تکثیرگذارند، برای مثاتری ورای توضیح/بازنمایی را به اشتراک میعمیق ها کارکردمغاک

                                                            

1 Corpus Hermeticum 

2 Xasthur 

3 commentary 

4 Hans Ulrich Gumbrecht 

5 horror vacui 
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شان امر ادراکی، فضاهایی که درون ی فروبستگیراکتالی، خلق فزایندهف نحویبازنمایی به
 .شودحاضر میناپذیر ناپذیر/بازنماییتوضیح

های ژانر، تاریخ، ایدئولوژی، خودشان را در حاشیه شرحمتال و : بلکبودنایبودن/حاشیهایآستانه
 فرهنگی شأن. هر دو از کشندبیرون میشان را کردن از همین حواشی توانبا عملدهند و و دانش قرار می

مرکز، آن مقولات را از ثبات  با مقولات نزدیک ی. هر دو، با حفظ نسبتبرخوردارند« غیررسمی»
ی اقتدار بهره های اساساً چندسویهاز شکلهر دو «. خدا»، شناختیالاهیات هستیاندازند: حقیقت، می
های کامل، رو به رسوخحال از همینایناند، و بادر فضایی نامربوط در امان که از حمله هاییشکل برند،می

 ناپذیر توانا هستند.های شناساییترین یورشبه خطرناک

ه ب قادرای پیشگام جبهه هم شرحمتال و با بلک مرتبطمرز  شدنحاشیه و سوراخ : بسطآوانگارد
روی هر تعین رگذاری تأثیامکان  همخارج و امر ی خورنده در معرض نفوذمستقر  قراردادن نظم

 به بیانی. آوردشان فراهم میمستقر را برای هر دوی امری غیرگریزنده نفوذاستفاده از با  1گراخارج
 یحاشیه است، پس هر دو با بسط شرحمتال و بلکهر دو برای  یی عملیاتمنطقهحاشیه چون  ،متفاوت

که هردو در  جاحال، از آنایندهند. بافراسو قرار می ای آنرا در معرض نفوذفزایندهطوربه مستقر نظم
صرفاً  رحشمتال و کنند. پیشگامان بلکبرقرار می فراسو و مرکز را بین تأثیریکنند، پس مرزها رسوخ می

ی از لشک عنوانبه کهبل ،مدرنیزم( اردهند تا تفاوت ایجاد کنند )عیقرار نمی وضع مستقررا علیه  انخودش
 ی فراسوهای مسدودشدهکه امکان ستچیزیی آنهابالقوگی کنند که مایل به احظارمقاومت عمل می

تعین  .است بر پا کرده و موجب شدهپیشاپیش را  الخ(و ، ی اولیهایدهیا ، جهان، )متنامر مستقر درون 
ت مندی مدرنیستی پیشرفگیرد که به زمانبخش را فرض مییک والایی رهایی وضع موجود مدرنیستی علیه
 بهجانیک متال، این تعین. هرچند برای بلکماندوابسته میعلیه امر مستقر  جانبهیک و امکان تعین

قر امر مست گرانشه از جانبیک ک جداییی یاولیه ست بر امکانمدرنیزم بسیار متکی ی بردارمنزلهبه
متال با . بلکوجود داردچه پیشاپیش آن یابی به امر خارج رها از نفوذی یک گریز یا دستو وعده

چه و در نسبت با آن جاست، دروناش همینجوید که صحنهها به کنشی توسل میگسستن از این وعده
ترس در دس چهمحدودند به آنبه فرصتی فرضی بستگی ندارد، منابعش  اشاندازیراه، وجود داردپیشاپیش 

معنا، د. بدینشومنحرف میرو به درون  چه پیشاپیش وجود داردش در جهت آننتعی و خط ،است
 عویقشرح، تقدر هم برای متال و همانریزد. برای بلکبیان و پراکسیس را به هم می متال تمایز بینبلک

های استبدادی، امر والا که جنبش آمیززیباشناختی یا ایدئولوژیکی با مدل انضمامی و مسالمت حلراه
ی امر والایی که به زمانی انگاره جا کهاز آنهمخوان نیست.  اندداده شو  نژادپرست گسترش ،فاشیستی

                                                            

1 outside-oriented determination; تعین متمایل به خارج 
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های کاریدست دستعامکانی اولیه وابسته باشد م به فرصتی موعود یا به تحققدیگر تعلق داشته باشد و 
 )لیوتار،« درون فراسوی»ی منزلهامر والا به پس هر دو ژانر با کارکردن دوباره رویست، سیاسیـاخلاقی

 .زنندچنگ میآوانگارد امر ( به امر والا تحلیلیِ ی امرهایی دربارهدرس

 هایتنیدانسبه  شانمنحرفانه متال در دلبستگیو بلک شرحدانایی و امر باطنی.  : پیونداکسیر/حصار
عنوان هب هادانستنیبا  هایشاننسبتتر در طور عامو به ،ها مدفون استچه در کتاببه آنو رسوبی،  باطنی

 تواندمیها مبتنی بر دانستنی مشترک کنند. این انحراف، همدستی میحفاری و محتاج مدفونچیزی 
ورد آخامش را از زیر خاک بیرون میای که مادهرشتهی منزلهشناسی فهمیده شود، بهباستان براساس قیاس

ا خودش در نسبت ب ای که با تدفینرشتهوارد کند،  ششناسهای باستانها و سردابهتا دوباره به مقبره
ب خود اغلکیمیاگری،  ینبشتهدستهمچون شرح، رسد. در نتیجه، به درک می °ی مصنوعمنزلهبه اشابژه

 طوربه کند، نهپذیر میروی دسترسهها، خودش را از طریق بیرای دیگرگمشدهویافته متن ماجرایدرمقام 
 گیری هزارتوهای ارجاعیپی ها که عاشقاند، آندانستن یی که خواهانهابرای آن کهعمومی بل

ها را که آنکند تنها برای آنگفتارهای مبهم را حفر می متالطور مشابه، بلکاند. بهانستنی دتکثیرشونده
بخواند، تا خودش خاص خود به آواز [ /محصوربستهنهانگاه ] trobar closهای تاریک حجاب از طریق

اشناس، نشبه شرحِ متال و تولید کند و به همین خوش باشد. بلک پنهانی نسبتی پنهان با امر منزلهرا به
مالیخولیایی و  شناختیمعرفتهای هایی موازی را در وضعیتجوییماجرا °هرمسیو زیرزمینی، 

 و شرح همزمان،. گیرندپی می ،شدهپیشاپیش گم همواره یهایبا ابژه کاروتی در نسبتی ،آمیزدسیسه
 آزاد ،هنر، آنرا صورتبهاین وضعیت  حاضرکردنشان، با بستهمحرمانه و  وضعیت 1آوریـفربا  متالبلک
مالیخولیایی و  ینگارانهشرح کالبدشناسی طور که درهماندرست ، دارندنگه میو زنده  باز ،از آن

ــ « نویسماز مالیخولیا می ،از مالیخولیا به اجتناب شدنمشغولمن با »ــ  2رابرت برتون گرمالیخولیادرمان
ی ه. با استفادمشرب مالیخولیایی مشخصی..»ــ  سیاه کنزهرشیرین در موسیقینیز شده است، و سازی مدل

 3لق مارسیلیو فیچینوخکج گرایخفیه نویسشرحاثر  ( ــهانامه« )شودشیرین می نمانگ برایچَمکرر از 
اورش ست که به بگرانه افردی خواستار اجرای اوراد طلسممنحصربه طورانسان مالیخولیایی به»که پی برد 

«(. جان دالند و مالیخولیای الیزابتی»، 4دام ولز)رابین ه« رها کنندنمودها  را از جهانروح  ستندتوانمی
 حرکتی در تسخیر، سازیمبهماز راه  دهندهسازی و شرحپیچیدهاز راه  کنندهروشن شرح، حرکتی حرکت

ی هاش، حرکتی در چنگ شِکومنطقی ی شبحمنزلهبه [ناشناس با ناشناخته] ignotum per ignotius اصل

                                                            

1 pro-duction; تولید 

2 Robert Burton 

3 Marsilio Ficino 

4 Robin Headlam Wells 
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یک  درمقاممتال است با بلک معادل («کندحرکت می هایششرح با فوجهر چیزی ») مونتنی
دانست که دانته مییا چنانشود، بندی میحصار مفصل که از و از خلالهنری  حرکت بیانحرکت/ضد

در "گویند: لجن میوگیرکرده در لای»جوشد: سیاهی به سطح می افشان[ از اعماقکنان و حبابلقل]ق
مان در درونو بخارات سنگین را  وگرفته بودیمعبوس اش بودخرسندیی هوای دلچسبی که خورشید مایه

 :کنندشان قرقره میاین تسبیح را در گلوهای ".ایمگرفتهوعبوسآوردیم؛ اکنون در منجلابی تاریک تاب می
ne la strozza(.   7-121. 1 دوزخ« )ی حروفش بر زبان آورندتوانند آنرا با همه، چراکه نمی 

ی مبهمش با مرگ و رابطه از خلالو مخالفانش معمولاً  متال در بین طرفداران: بلکشناسیمرده
ر حال متال اجساد دها در بلکشود تنها پروتاگونیستشود، تا حدی که اغلب گفته میتباهی توصیف می

وجب ل را ممتای بلکترین جنبهمتال با مرگ است که نقدشدهی مبهم بلکرابطه همینپوسیدن هستند. 
یک  باورانه در مرگحیات عنوان بخشی از نیروگذاریبینی بهطالعبینی. مردهطالععبارتی، مردهبه ؛شودمی

توأمان اقتصادی و لیبیدویی بین میل و  صورت سنتزبهرا جویانه به مرگ خواهانه یا لذتآزادی گشودگی
های سیاسی، اقتصادی و ترین خلوتگاهدرونیقادر به حفاظت از بینی، طالعشود. مردهمرگ شامل می

گریزی هم و  کندسحر میبخشی جان افسونبا را 1مردهبافت دیگریهم ، توأمان باوریحیات دویییلیب
تر و خوردهتوان از صمیمیتی پیچحال، همچنین میاینسازد. بامیزه از دل مرگ رمانتیرا باورانه حیات

مرده صدایش را از قبل که که آن جانزدیک شد، از ساحتی غیرشخصی، آنمتال سردتر با مرگ به بلک
های ایدهگوید که دلمردگی از جهانی سخن میجانب یابد. در این مورد، صدای زندگان از در زندگان می

 نابودی درمقامتوان صرفاً با توسل به مرگ ها را نمیحال این ایدهایناند، و بابرایش جعلیباورانه حیات
شعار، اصوات متال در ازدایی کرد. بلکزدایی یا طلسموهم °انهدام صورتی بهحلراهدرمقام حداکثری یا 

 آمیزمخاطره یا گندیدگی، توأمان ناممکنی این توسل و وضعیتکردن سیاه و اجراهایش، از خلال مفهوم
 ودخ وسطایی بهیی قرونؤلکه معمولاً تلأمتال بینی بلکطالعدهند. فارغ از مردهباوری را نشان میحیات

ر وسطایی که دشناسی قرونمتال با مرگ و گندیدگی متناظر است با مردهبلک ی مبمگیرد، رابطهمی
عاقب نقشی مت صرف پذیرشبیش از  ،متالبلکشود. ی طبیعی پدیدار میمدرسی و فلسفه های الاهیاتشرح

ی ژانری منزلهتواند بهمیهمچنین ی مرگ، تجزیه و خوف، وسطایی دربارهقرون هایشرحبرای 
 حویناست که مرده به شرح . دربررسی شودنیز  شرح شناختیمرده قبر ابعادقادر به نبشفرد منحصربه

تال مدو ژانر بلک . هرگیردجان می زندگان و نه برمبنای قوانینقوانین خاص خودش  برحسبغیرشخصی 
ش کنند، که کاملاً محو یا ساکتآنبی، ایدهیک یا  ،جهان، یک متن تحمل یا حدزدن با محک شرحو 

                                                            

1 .necroticحال بابت ترکیب های بدن مرده است، اما درعیناش به معنای پوسیدگی بافت؛ خود کلمهnecro  وerotic اروتیک هم تواند مردهمی

 باشد. هر دو حالت در بستر متن و مفاهیمش کاملا معنادارند. م.
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د با ترتیب متناظرنمتال بهو بلک شرحجا، کنند. در اینپایان را درونی میبی و گندیدگیتجزیه  مفهوم
فرایند حدی اصل  این نوعاولیه.  عرو یک فرایند حدی ــ یا فروپاشی منبنشدنی ــ و از اینتمام 1واگشایی

ش )به اکه به عناصر سازندهآنشود بیتباه می پایانطور بیبهدر آن سازد که ابژه گندیدگی را می مبنای
 که ساکت شود و دیگر وجود نداشته باشد.آنیا بی ،برگرددتر( یک جهان بهتر یا کهن

، همچون مسألهی کنندهرفعهای حلجای جستجوی راهبه شرح،متال و : هردو ژانر بکزاییمسأله
سازی مسألهها و ژانرها با هایشان، به مضامین، ایدهکنند. رویکردشان به ابژهعمل می مسألهکارکردهای 

 که در تنش درونیکنند، بلزا را رفع یا برطرف نمیمسألههای ها موقعیتشود. آنرحمانه توصیف میبی
زا مسألههای ی موجودیتمنزلهخودشان را به اللفظیلاً تحتها به معنایی کام. آندارندمشارکت  مسأله

پیامد  °غایی و سرحدات ،نسانگراییمتال در قبال مرگ، )ضد(ابلک های درونیبازیدغلکنند. وضع می
تحقیرآمیز،  وسایلی که نیاز دارد شرحو  ست که به وسایلی برای کندوکاوزامسأله همین ماهیت

ر ی توجیه و تطهیکه دیگر ژانرهای موسیقایی دائماً فریفته جا. آننباشند سازو تبرئه ،تطیهرکننده
 زاألهمسامر  یاگمانه شکوهمتال گرایش دارد در شوند، بلک)موسیقایی، فلسفی، زیباشناختی و الخ( می

 مد.ابیار

ر با یکدیگ اساسی بودنابزاری، در یک ضدبا هر سودمندی احتمالی ،متالو بلک: شرح پراکسیس
تلف انواع مخ باتولیدشان این اما  سازند،و مفید میخوشایند  متال محصولاتیو بلک شرحهمپوشانی دارند. 

آورند، کنند، که آنرا آزادانه به اجرا درمیتولید را خراب می اساساًکه  شوندهایی معین میتکانهضد
مایان ن صورت پیگیری پراکسیسبه ابتدا بودنابزاریضد ،شرحتوأمان برای خودش و برای هیچ. برای 

 کییا پسماندی از  وضبطثبتی منزلهبهفقط را شرح با متنی که  بودنای از ، یعنی همچون شیوهشودمی
ی که اغلب برا طوری ،خوانندهیک  نویسیحاشیه مانندکند، عقلانی تولید می الزاماً« متنیفرا»ی تجربه
است.  رحش پسماند یا باطله، دقیقاً باروری یمنزلهمنفی، تولید به اما این تولید. شوندنمینوشته  شدنهخواند

، هیچ چیزی را شمار به متنهای بیواکنش و هاکنش ناشی از یشدههای انباشتبرداشت شرح، متشکل از
 ،اندشان شدهموجبکه  هاییصخره بهامواج  مانند نسبت. تواناستچیز همه و به انجام رساندبه انجام نمی

 از مرکز شپایانبی با یکتاییکه طوری کند ــنویسی میچه حاشیهنیز در نسبت است با آن شرح
و  نشدهمختلکه سطح دهد گواهی می یبه اعماق و شودمنتشر میوپخشصفحه  نشدنیمشخص

اند توبخشد که میاز آگاهی مادیت می گونه به شکلیاین شرح. ش باشدتواند گواهنمینشده زداییچهره
تصویر شاعرانه  امواج[ ]بازآواییافکنی طنینگاستون باشلار از  هم پیرو فهمآن فهم شود،شناختی پدیده

: خشدبتحقق می شودمیخواندن که نوشتن خودش را در حرکت  شموجببههستنده ای که ی تجربهمنزلهبه

                                                            

1 explication 
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وانی ت احساسهرگونه روانشناسی یا روانکاوی،  به ورای واسطهبی افکنی، با رفتناین طنین از طریق»
، یادآورهای اتی، بازخوردهای احساسهاطنینکشد. مان سربرمیدرون دلانهسادهکه  داریمشاعرانه 

ثیر قرار داده است. به حرکت درآورد اعماق را تحت تأ که سطح رامان. اما این تصویر پیش از آنگذشته
شود اکنون می ارائهشعر به ما  . تصویری که با خواندنکندی خواندن هم صدق میی تجربهو این درباره

دواند. این تجربه از سوی کس دیگری به ما داده شده است، شود. در ما ریشه میمی راستی تصویر خود مابه
باشیم.  القشخ بایستما می، که توانستیم خلقش کرده باشیممیکنیم که اما اکنون ما شروع به دریافتی می

ند ما را کچه این هستی بیان میما به آن شود که با تبدیلما بدل می این تجربه به یک هستی نو در زبان
« دآفرینهستی می °بیان جامان است. اینهستی ؛ به عبارت دیگر، توأمان شدن بیان و شدنکندبیان می

مایی که از نمتناقض نیهیلیستی هایهرچیز در بینشازبیشبودن ابزاریمتال، ضد(. برای بلکبوطیقای فضا)
 ی چیزها و خصوصاً نیستی حتمی بشریتهمه پوچی )با فرضکه در اینشود، خودش دارد نمایان می

ا ی عاملیتی رو به آخرالزمان و/یمنزلهحال بهاینباشد که باشده فایده و بیگانهبی یفعالیتانگیز( رقت
کند. برای نمونه، از عرضه می ثمربیخاص خود را  یابد که تولیدنظم می مولشجهان ایاستحاله

که رخدادی را که این اثر آبونوس نوکتیس چنان یاثر منتشرشدهآخرین  ازمورتیفر  شرحروست همین
یک ای[ شماره]غیرارگانیک شبه Penumbral Inorgantia»کند: تولید میدر شنونده کند می شروایت
ابقاً ناانسانی که س یموجوداتست که باستانی نگاری از سفر بشر به قلمروهای حکمرانی زیرزمینیواقعه

ونه هرگشان را بجوید تا زمین را از محرمانه . بشر باید ابزاراندتسخیرشان کرده نزل گزیده بودندجا مآن
 شان تا پوست کالبدهایجان د از فرورفتن در استخرهای مغاکینهم بعآن ، تازهارگانیک رها سازد حیات
 بگیرد، حالتی که بشر را به سلطنتو نامیرا به خود  ،شدهاش را بیندازد و حالتی ارتقایافته، سیاهانسانی

 دهدنشان میاین بشر را  ای در سفری ویژهسازد. هر آهنگ مرحلهای که آفریده قادر میابدی بر ویرانه
  «کند.به ناانسانیت غرق می شدنمسخی و سرانجام شنونده را در تجربه

(http://www.wraithproductions.net/bandpages.htm). 

امر ، 1بیگانهی عناصر از موسیقایی تا آوایی و بصری باید صدای امر متال همه: در بلکتصاحب
آشکار و صدای گوشخراش، های متخاصم و ناسازگار را منعکس کنند. اعوجاجامر  تفاوت یا حتیبی

 یکنندهتعیین ی یک عاملمنزلهتصاحب به ی پذیرشمتال نتیجهحدی نمایشی بلک تا ناهماهنگ، و
به آن « هولناک نمایش»با عنوان  Oesterreichکه  ،هستند. تصاحبانر ژدر این مفهومی و ساختاری 

 ،کندتصاحب اشاره می صورتبهصدای فرد  نه تنها به غصب (،تصاحب: دیوآسا و دیگریارجاع داده )
را  [self]کند تا خود که از خارج به داخل حرکت می استن یک بردار تعیگر ترسیمکه همچنین بل

                                                            

1 outsider; بیگانه، خارجی، غریبه 

http://www.wraithproductions.net/bandpages.htm).(http:/www.wraithproductions.net/bandpages.htm)
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ی خودش بنا ضرورتاً تزی درباره شرحپا کند. اعتراض شده که چون ی فعالیتش را کلهیا منطقه اوراق
 میزبانیِ  رایذاتاً بپس  یابدن میبا یک چارچوب تزی بیرونی )تصاحب کسی دیگر( تعیکند و اساساً نمی

 بازی برای ریاضت زمینشرح را به یک که ژانر  دقیقاً همین استحال، اینتفکر رادیکال ناکاراست. با
در واقع  تعلق ندارد و متفکربخشد که به ن میچیزی تعیتفکر را در نسبت با آنکند، زیرا بدل می فکر

 با خود/ل و تفکر برایتأم هژمونیک بینبا چنین عملی توأمان هارمونی  شرحست. بیرونی وینسبت به 
 متفکردهد که ضرورت قرار می تفکر راستین 1بنیادین راستا با امکانزند، و خودش را همرا بر هم می

 برتر ندارد.  هندسیبرایش موضعی پیشینی یا یک مکان

 متفکرکند که نسبت به هم اصوات و هم محتواهایی را مخابره می تفکراست که  شرحدر ژانر 
اولیه  عِمنب همزمانِ شرح تصاحبِمستقر هم دلخوش نیستند، زیرا ازپیش حال به یک شأنایناند و بابیرونی

ه نیابت و نوشتن ب تفکرای برای فرصتی گمانه شموجبو به شودی صدایی غریبه را نیز شامل میوسیلهبه
رکا یا شی پیوندی فرعی بین منزلهــ به نفسهفی داشتنتعلق خود در تصاحب اینآفریند. کس میاز هیچ

 شرحمتال و هم کلنیابت از دیگری. هم ب کسی به و نه تصاحبشود که غصب میطرفین ــ است 
 گیرند.در نظر می تفکرهنر و  ی راستینپیشه عنوانتصاحب را به

    

 

 

 

 

    Source: Masciandaro, Nicola; Negarestani, Reza. “Black Metal Commentary” in 
Hideous Gnosis: Black Metal Theory Symposium 1; Edited by Nicola Masciandaro; 2010, 257-
267; also see: http://blackmetaltheory.blogspot.com/  

 

 

 

 

                                                            

1 .contingencyیرون از باشد، بکه )همچون دلوز و اسپینوزا( در تضاد با ضرورت یا نفی آن ؛ برای ماشیاندارو و نگارستانی این مفهوم به دور از آن

 نسبت دوتایی ضرورت/تصادف، نامرتبط به هرگونه پیوندی با محتملیت و نامحتملیت درمقام کیفیتی آماری، نامرتبط با هر فهم استوار بر امر

 بهدهد )همچون میاسو و هیوم(. چیزی نزدیک حادث، اتفاقی، تصادفی، یا پیشایند، به صورت یک امکان بنیادین یا امکان ناب رخ می

 سینا. م.ذات در ابنالوجود بهامکان
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